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چکیده
فارســی عمومی یکــی از آموزه‌هــا و ســر‌فصل‌های ســه‌واحدیِ برجســته و تأثیر‌گذار دانشــگاهی اســت که با 
فان، 

ّ
گیر در رشته‌ها و گرایش‌های متفاوت، همواره مورد توجّه و اهتمام برنامه‌ریزان آموزشی، مؤل مخاطبانی فرا

استادان و دانشجویان بوده است. این آموزه با اهدافی چون تلاش برای آشنایی بیشتر و بهتر دانشجویان با 
ی، شناخت و شناساندن مفاخر 

ّ
زبان فارسی؛ در جایگاه یکی از نمادهای وحدت‌بخش و انسجام‌آفرین مل

گیری مهارت خوانش  و میراث بزرگ و ارزشــمند ادبی، علمی، فرهنگی، عرفانی مطرح است. علاوه‌بر آن فرا
و درک درست متون شــعر و نثر فارســی، بهره‌مندی از زیبایی‌ها و ظرافت‌های نهفته در گنجینه‌های ادب 
فارسی، تمرین و تلاش بیشتر برای یاد‌گیری دستور زبان، دستور خط یا املا، نگارش و ویرایش از اهداف آموزش 
این درس اســت. موضوع این پژوهش نقد و بررسی کتاب فارسی عمومی دانشــگاه پیام‌ نور به‌عنوان یکی از 
ده‌‌ها نمونۀ این درس‌نامۀ دانشگاهی است که به ‌تازگی چاپ و منتشر شده است. هدف از این پژوهش که 
ی کتابخانه‌ای و در نهایت نقد، بررسی و تحلیل محتوا انجام پذیرفته  به روش اسنادی، توصیفی و جمع‌آور
اســت، مطالعه و خوانش انتقادی این کتاب و آشکار شــدن نقاط قوّت و ضعف آن و در نتیجه باز‌نگری، 
اصلاح و تجدید چاپ آن است. براساس یافته‌ها، پژوهش حاضر در پایان به این نتیجه می‌رسد: علی‌رغم 
، امّا نقایص و  فان برای تهیّه و تدوین یک اثر ارزشــمندِ ماندگار

ّ
همۀ تلاش‌های شایســته و در‌خور تقدیر مؤل

، تهران، ایران، ص.پ. 4697- 13939 1-  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
Hatami.hafez@pnu.ac.ir
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گون این کتاب به چشم می‌خورد که بازبینی، تغییر و اصلاح آن را برای پاسخ  کاستی‌هایی در بخش‌های گونا
ی می‌سازد. مناسب به نیازمندی‌ها و ایجاد انگیزۀ بیشتر در مخاطب ضرور

، ســاختار متن، دستور و نگارش، فنون  واژه‌های اصلی: خوانش انتقادی، فارســی عمومی، دانشگاه پیام نور
ادبی، مضمون و محتوا.

	1 مقدّمه-
کز علمی، نقشــی مهم و بی‌بدیل در آشنایی هر چه بیشــتر دانشجویان با  فارســی عمومی دانشــگاه‌ها و مرا
زبان و ادب فارســی، شــناخت بهتر گویندگان و ســرایندگان بــزرگ و بنام آثــار و متون ادبــی دارد. این آموزه 
ی و مذهبی 

ّ
می‌تواند انگیزه و محرّکی برای شــناخت میراث گذشــته و پشــتوانه‌ای برای احســاس هوّیت مل

مخاطب باشــد؛ مضاف بر آن فرا‌گیری مهارت‌هایی چون املا، نگارش، دستور و مانند آن به درست‌گفتن و 
درست‌نوشتن کمک می‌کند.

یــس در  گــون و متنــوّع فارســی عمومــی بــرای تدر کنــون ده‌هــا عنــوان گونا همان‌گونــه کــه واضــح اســت: تا
، یکــی از ایــن  ــور فــان( دانشــگاه پیــام ن

ّ
دانشــگاه‌ها چــاپ و منتشــر شــده اســت. فارســی عمومــی )گــروه مؤل

یــس می‌شــد.  کــه بــرای مدّتــی طولانــی از ســال )1372 - 1402. ش( در ایــن دانشــگاه تدر نمونه‌هــا اســت 
کتــاب نو‌نگاشــته‌ )جدیــد التألیــف( فارســی عمومــی ایــن دانشــگاه از مهــر )1403( چــاپ و به‌عنــوان منبــع 
یــس، انتخــاب و معرّفــی شــده اســت. چهــار نفــر از اعضــای علمــی دانشــگاه؛ یعنــی فاطمــه  جدیــد بــرای تدر
ــرح،  ــامان‌دهی، ش ــش و س ــون، چین ــار و مت ــب از آث ی مطال ــردآور ــاب، گ ــکاران، کار انتخ ــی و هم معین‌الدّین
یســت و هفتــاد  ، دو گــزارش و توضیحــات را انجــام داده‌انــد. کتــاب فارســی عمومــی جدیــد دانشــگاه پیــام نــور
فــان آغــاز 

ّ
ی از مؤل و دو صفحــه دارد و از انتشــارات خــودِ ایــن دانشــگاه اســت. ایــن کتــاب بــا پیش‌گفتــار

می‌شــود و مقدّمــه‌ای کوتــاه و بــدون نــام نویســنده در زمینــۀ ادبیــات فارســی، پیشــینه، گونه‌هــا و هــدف از 
تألیــف کتــاب نیــز دارد.

ــان و ادبیــات  ــا زب فــان تلاش‌هــای فــراوان و شایســته‌ای کرده‌انــد کــه در ایــن کتــاب، دانشــجویان را ب
ّ
مؤل

ــه ادبیــات ماننــد  ــار و متــون ادبــی، موضوعــات و دانش‌هــای وابســته ب فارســی، گوینــدگان و نویســندگان، آث
یــخ ادبیــات، شــناخت انــواع یــا  زبــان و دســتور زبــان فارســی، دســتور خــط یــا امــا و نــگارش، فنــون ادبــی، تار

گونه‌هــای ادبــی، قالب‌هــای شــعری، ســبک‌ها و جریان‌هــای ادبــی و نمونه‌هــای دیگرآشــنا کننــد.

	-11 ضرورت و پیشینۀ پژوهش:-
مطالعه و بررســی انتقادی کتاب فارســی عمومی با مخاطب گســترده و اهداف و نقش‌های مهمّ و سازنده، 
، ماندگار و شایســتۀ این رســالت بزرگ و سرنوشت‌ســاز  می‌تواند به نــگارش یک اثر در‌خــور توجّه، تأثیر‌گذار
یکرد نقد و آسیب‌شناسی  ی کند. برای پاسخ به همین نیاز است که پژوهش‌های متعددی با رو کمک بسیار
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این درس انجام شده است. با توجّه به اینکه کتاب جدید فارسی عمومی دانشگاه پیام نور به‌ تازگی چاپ 
کنون هیچ نقدی بر آن نوشته نشــده اســت؛ این موضوع ضرورت و اهمّیّت چنین  و منتشر شــده اســت، تا

پژوهشی را مضاعف می‌کند.
حکم‌آبــادی، )1380( در مطلبــی کوتــاه بــا عنــوان کتاب‌هــای فارســی عمومــی دانشــگاهی منتشر‌شــده در 
شــمارۀ چهــل و نهــم کتــاب مــاه ادبیــات و فلســفه، ســعی کــرده اســت بــه پرســش‌هایی در مــورد چــاپ و نشــر 

ایــن نــوع کتاب‌هــا کــه موجــب درگیــری ذهــن دانشــجویان می‌شــوند، پاســخ دهــد.
جبّارنــژاد، )1384( پژوهــش فارســی عمومــی در آیینــۀ نقــد و جســتار را در شــمارۀ شــانزدهم ســخن ســمت 
ــی  ــه‌های برخ ــام از آرا و اندیش ــا اله ــه ب ــی و البت

ّ
ــورت کل ــه‌ ص ــش ب ــت و در آن پژوه ــرده اس ــر ک ــاپ و منتش چ

ــی  ــاب فارس ــی کت ی و محتوای ــاختار ــد س ــۀ نق ــه دو مقول ــی ب ــان غرب ــردازان و زبان‌شناس ــدان، نظریه‌پ از منتق
عمومــی اقــدام کــرده اســت.

پناهــی، )1385( در نقد‌نامــۀ زبــان و ادبیــات بــا تحقیقــی بــه نــام نقــد و بررســی گزیده‌هــای نظــم و نثــر 
کــرده  کتــاب و بررســی شــکلی و محتوایــی آن مبــادرت  فارســی؛ منوچهــر دانش‌پــژوه بــه ویژگی‌هــای ایــن 

ــت. اس
فارســی  یــدۀ متــون ادب  برگز بررســی  بــه  انســانی  نامــۀ علــوم  طالبیــان، )1385( در شــمارۀ چهاردهــم 
یــس فارســی عمومــی پرداختــه اســت و تکمیــل مهارت‌هــای خوانــدن، درک مطلــب، بیــان،  و اهــداف تدر
یــس آمــوزۀ فارســی عمومــی  گاهــی گســترده از گنجینه‌هــای ادبــی و فرهنگــی را از اهــداف مهــمّ تدر ، آ نوشــتار

ــت. ــته اس دانس
ــه کتــاب فارســی عمومــی دانشــگاه  ــار نقــد )نگاهــی انتقــادی ب ــا عنــوان عیّ ــه‌ای ب حاتمــی، )1393( مقال

) پیــام نــور
یــج زبــان و ادب فارســی ارائــه داده اســت و در آن مقالــه  بــه نهمیــن همایــش بین‌المللــی انجمــن ترو
ی، مفهومــی، نگارشــی و ویرایشــی، فنــون ادبــی آن را  ایرادهــا و اشــکالات، کژتابی‌هــا و کاســتی‌های ســاختار

ــرای تغییــر و اصــاح آن نیــز راهــکار پیشــنهاد کــرده اســت. نشــان داده اســت و البتــه ب
بــه نخســتین  را  خوارزمــی و جهــادی، )1393( مقالــۀ فارســی عمومــی، اهمّیّــت و آسیب‌شناســی آن 
همایــش آمــوزش زبــان فارســی ارائــه داده‌انــد و ضمــن توجّــه بــه مشــکلات آن، توصیه‌هایــی هــم بــرای رفــع 

داشــته‌اند. نقایــص 
ــام آسیب‌شناســی تألیــف فارســی عمومــی دانشــگاهی در شــمارۀ  ــه ن ــه‌ای ب ــا مقال ، )1395( ب حکیــم‌آذر
بــرای دانشــجویان  ایــن ســر‌فصل  بــه اهمّیّــت  ادبــی و سبک‌شناســی،  نقــد  بیســت و ســوم پژوهش‌هــای 
پرداختــه اســت و بــا تحلیــل محتــوای ســی عنــوان از ایــن کتاب‌هــا بــه نارســایی‌های ســر‌فصل‌ها اشــاره كــرده 

یکــردی بــه ادبیــات معاصــر یــاد‌آور شــده اســت. ــا رو و گزینــش متــون مختلــف را ب
کتاب‌هــای  از  برخــی  بــه  )نگاهــی  فارســی عمومــی  نــام مشــکلات  بــا  پژوهشــی  در  ســیّدان، )1395( 
یــس فارســی عمومــی( در شــمارۀ هفتــم نقــد کتــاب ادبیــات و هنــر چنــد عنــوان از ایــن  منتشر‌شــده بــرای تدر
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نــوع کتاب‌هــا را بررســی و اشــکالات آنهــا را گوشــزد کــرده اســت.
یکردهــای درس‌نامــۀ فارســی  علیقلــی‌زاده، )1396( در تحقیقــی بــا عنــوان: ضرورت‌هــا، اهــداف و رو
یکــم  و  چهــل  شــمارۀ  در  کــه   _  ) پیــام ‌نــور عمومــی  فارســی  مــوردی:  )مطالعــۀ  دانشــگاه‌ها  در  عمومــی 
كتــب دانشــگاهي بــه چــاپ رســیده اســت _ ضمــن پرداختــن بــه اشــکالات و  مجلــۀ پژوهــش و نــگارش 

اســت. شــده  یــادآور  را  آن  تدویــن  و  تألیــف  و  بازنگــری  ضــرورت  کتــاب،  نابه‌ســامانی‌های 
کیانــی بارفروشــی و رضوانیــان، )1398( نقــد آسیب‌شناســانۀ درس‌نامه‌هــای فارســی عمومــی را در شــمارۀ 
ــه نقــد و تحلیــل  ــد و ب ــوم انســانی چــاپ و منتشــر کرده‌ان ســوم پژوهش‌نامــۀ انتقــادی متــون و برنامه‌هــای عل

دوازده عنــوان از ایــن کتاب‌هــا پرداخته‌انــد.

	2 بحث و بررسی-
یاد و  ، با وجود دقّــت نظر ز با نگاهی دقیق و انتقادی به کتاب فارســی عمومی نو‌نگاشــتۀ دانشــگاه پیام نور
ي و مفهومی و  فان ارجمند، ایرادات و اشــکالات شــکلی و صــور

ّ
تلاش‌های شایســته و در‌خور تحســین مؤل

 ، محتوایی ماننــد آنچه به دســتور خطّ فارســی )امــای واژگان( تایپ و چاپ، نــگارش و ویرایش، ســاختار
انتخاب متون، شرح و توضیح کلمات، عبارات و ابیات، مباحث زیبایی‌شناسی و صُور خیال و مانند آن 
یکی پس از دیگری به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که بی‌توجّهی، مسامحه و نادیده‌گرفتن این عیوب و نواقص، 
ی؛ حتّی تجدید چاپ کتاب، موجب  عدم ویرایــش و به دنبال آن عدم باز‌نگری، اصلاح و تغییرات ضــرور

گیران را در پی دارد. ی و بی‌رغبتی فرا ی، بی‌رغبتی، آشکارنشدن سره از ناسره و در‌نتیجه بد‌آموز بد‌آموز

	-12 ساختار متن-
فان خواسته‌اند در این 

ّ
این کتاب با یک پیش‌گفتار و یک مقدّمۀ کوتاه )یازده‌سطری( آغاز شده است و مؤل

یازده سطرِ بدون نام نویسنده یا نویسندگان، به‌صورتی شتاب‌زده و فشرده، اطّلاعاتی گسترده در زمینه‌های 
مختلف و یک‌جا به مخاطب ارائه دهند.

ی کتــاب، حجــم بیــش از انــدازه و عــدم رعایــت فصل‌بنــدی، طــرح درس  نخســتین اشــکال ســاختار
ــی،  ــع کارشناس ــر‌فصل‌های مقط ــه س ــه ب ــا توجّ ــت. ب ــد آن اس ــۀ درس و مانن ــل، خلاص ــداف فص ــب، اه مناس
بــه‌ازای هــر واحــد درســی بیــن 60 تــا 70 صفحــه مــورد نظــر اســت کــه ایــن کتــاب دســتِ کــم 60 صفحــه مــازاد 
گــون خلــق آثــار ادبــی تنظیــم شــده اســت  دارد.            فصل‌بنــدی کتــاب هــم بــا توجّــه بــه ادوار و ســده‌های گونا

تی را به‌‌وجــود آورده اســت. کــه توجّــه بــه ایــن موضــوع در فصل‌بنــدی و ســاختار کتــاب در ادامــه مشــکلا
کتــاب بــه شــیوۀ رایــج آثــار و متــون متقــدّم بــا صنعــت  پــس از قســمت پیش‌گفتــار و مقدّمــه، متــن 
»تحمیدیــه« و ذکــر بســم الله الرّحمــن الرّحیــم و فاتحة‌الکتــاب و بازگــردان و ترجمــۀ آن ســوره ادامــه پیــدا 
ی درســت و پســندیده اســت. در منابــع مختلــف احادیــث و روایــات بــا اختلافــی جزئــی  می‌کنــد کــه البتــه کار
كَلامٍ أو أمــرٍ ذي بــالٍ لا يُفتَــحُ بِذِكــرِ الِلّه _ عزّوجــلّ _ فَهُــوَ   

ُ
کــرم)ص( نقــل شــده اســت: »كُلّ از قــول رســول ا
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ــرای ایــن بخــش از کتــاب، یکــی از تحمیدیه‌هــای متــون گذشــته ماننــد بخشــی  «. پیشــنهاد می‌شــود: ب ــرُ أبتَ
ی، قســمتی از  از مقدّمــه یــا دیباچــۀ گلســتان ســعدی یــا بخشــی از مناجات‌هــای خواجــه عبــدالله انصــار
النوبة‌الثالثــة تفســیر کشف‌الاســرار میبــدی در نثــر یــا ابیــات زیبــای )براعــت اســتهلال( و مقدّمــۀ یکــی از 
مثنوی‌هــای ادبیــات فارســی ماننــد شــاهنامه، خســرو و شــیرین، نی‌نامــۀ مولانــا و ماننــد آن بــرای ایــن قســمت 
کــرم)ص( ماننــد ابیاتــی از ترکیب‌بنــد معــروف  انتخــاب شــود و در ادامــه جمــات یــا ابیاتــی در نعــت پیامبــر ا
ع( ماننــد ابیاتــی از شــاعران اهــل  جمال‌الدّیــن عبدالــرزّاق اصفهانــی و همچنیــن در منقبــت مــولا علــی)
ســنّت و جماعــت )ســنایی غزنــوی و مولانــا( درج گــردد؛ هــر چنــد در صفحــۀ دوم کتــاب، ابیاتــی از بوســتان 

ســعدی درج شــده اســت.

 -1-12 گزینش آثار و متون ادبی-
یخ و سده‌های خلق  یکی از مشکلات اساسی در این بخش؛ یعنی گزینش متون، بسنده‌کردن به موضوع تار
آثار ادبی اســت. اشــکال مهمّ دیگر عدم دقّت کافی و بی‌توجّهی در گزینش و انتخاب متون شعر )نظم( و 

نثر فارسی است.
ــران  ــتگان و معاص ــر گذش ــاس نظ ــعر براس ــت؟« ش ــعر چیس ــوان » ش ــا عن ــاب، ب ــوب ص 8 کت در چار‌چ
تعریــف شــده اســت و »از بیــان احساســات، عواطــف و تخیّــل« و عــاوه بــر آن »گره‌خوردگــی عاطفــه و تخیّــل« 
، انتظــار دارد کــه ســروده‌هاي  ســخن بــه میــان آمــده اســت. دانشــجو پــس از طــرح ایــن مبحــث در مــورد شــعر
فــان بی‌درنــگ ســراغ نظــم رفته‌انــد و ابیــات 

ّ
ی( زیبــا و دل‌نشــین بــه دنبــال آن ذکــر شــود، امّــا مؤل )اشــعار

باقی‌مانــده از »کلیلــه و دمنــۀ منظــوم رودکــی« را بــرای نمونــه ذکــر کرده‌انــد و در نتیجــه نخســتین شــاهد آنهــا 
. همان‌گونــه کــه واضــح اســت نظــم بــا شــعر  بــرای تبییــن مطلــب و مبحــث شــعر در‌واقــع نظــم اســت و نــه شــعر
گــر در ایــن قســمت  تفــاوت اساســی دارد کــه مجــال پرداختــن بــه آن در ایــن مقولــه نیســت. بــه نظــر نگارنــده ا
از میــان ایــن همــه ســرودۀ زیبــا و تغــزلات »اســتاد شــاعران« رودکــی ســمرقندی ماننــد بخشــی از شــعر معــروف 
یخــت هــر چــه دنــدان بــود«  »بــوی جــوی مولیــان« یــا »آمــد بهــار خــرم بــا رنــگ و بــوی طیــب« یــا »مــرا بســود و فــرو ‌ر

ذکــر شــود کــه بــا تعریــف شــعر ســازگارترند، مناســب‌تر اســت.
 در قــاب و چار‌چــوب ص 16 کتــاب ابتــدا قالــب »رباعــی« تعریــف و اشــاره شــده اســت: »حکیــم عمــر 
ی برجســته‌ترین شــاعر رباعی‌ســرای زبــان فارســی بــا شــهرتی جهانــی اســت«. بعــد از آن،  خیّــام نیشــابور
ــه قالــب »دو‌بیتــی« آمــده اســت. اشــکال نخســت در اینجــا آن اســت کــه وقتــی ابتــدا  ــوط ب توضیحــات مرب
یــف می‌شــود، دانشــجو انتظــار دارد چنــد رباعــی بــرای نمونــه ذکــر شــود، امّــا در همــان صفحــه  رباعــی تعر
او آورده شــده اســت و 40  بــه  از دو‌بیتی‌هــای منســوب  یــان معرّفــی شــده اســت و تعــدادی  بابا‌طاهــر عر
صفحــۀ بعــد از توضیحــات مربــوط بــه »رباعــی«، تــازه ص56 شــرح حــال عمــر خیّــام و تعــدادی رباعــی از او یــا 
یاضــی‌دان و  منســوب بــه او آمــده اســت. اشــکال دیگــر آن اســت کــه هــر چــه باشــد، عمــر خیّــام فیلســوف، ر
، تحــت شــعاع علــوم دیگــر اســت. اســامی ندوشــن بــا تحقیــق  منجّــم اســت و شــهرت شــاعری و رباعیــات او
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و کاوش در متــون گذشــته و اســتخراج رباعی‌هــای خیّــام بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت: »تعــداد رباعی‌هایــی 
کــه بتــوان بــا یقیــنِ بیشــتر از خیّــام دانســت، از شــانزده تجــاوز نمی‌کنــد«. او بــه نقــل از محمّدعلــی فروغــی هــم 
ــام جایــز شــمرده اســت )اســامی ندوشــن، 1370: 126(. نویســندۀ کتــاب  انتســاب شــصت رباعــی را بــه خیّ
کــرده اســت و آنهــا را بــه رباعیــات اصلــی و اصیــل،  رباعیــات خیّــام و خیامانه‌هــای پارســی، نیــز تــاش 
محتمــل و جا‌مانــده تقســیم‌بندی کــرده اســت و حتّــی از اصطــاح »رباعیــات ســرگردان« بــرای برخــی از ایــن 
ــردن  ــام و جدا‌ک ــل خیّ ــات اصی ــداد رباعی ــفتگی در تع ــل آش ــم دلی ــن ه ــه ای ــت ک ــرده اس ــتفاده ک ــا اس نمونه‌‌ه
ســره از ناســره اســت )ن.ک. میر‌افضلــی، 1399: 161 تــا آخــر دفتــر اوّل(. البتــه امــروزه عــدد رباعیــات منســوب 
ی  بــه عمــر خیّــام _ کــه فیتزجرالــد )Edward FitzGerald(، صــادق هدایــت، حســین دانــش و دیگــران گــردآور
یــا بــه ‌زبان‌هــای دیگــر ترجمــه کرده‌انــد _ بســیار بیشــتر از ایــن عددهــا اســت. در وهلــۀ نخســت بهتــر اســت 
کــه رباعیــات اصیــل عمــر خیّــام بــرای نمونــه آورده شــود و دیگــر اینکــه از شــاعران و رباعی‌ســرایان بــزرگ چــون 
ی، مولانــا، خاقانــی شــروانی، ســعدی، بابا‌افضــل کاشــانی و دیگــران هــم رباعیاتــی ذکــر شــود. عطّــار نیشــابور
یــان هــم موضــوع »اَظهــر مِن الشّــمس« اســت  ــری منســوب بــه بابا‌طاهــر عر

ُ
در مــورد دوبیتی‌هــای بــه لهجــۀ ل

ی از او نیســت و بــه گفتــۀ ذبیــح‌الله صفــا: »ایــن اشــعار  کــه هیچ‌کــدام از ایــن دو‌بیتی‌هــا بــه ایــن شــکل امــروز
بســیار لطیــف و پُــر از عواطــف رقیــق و معانــی دل‌انگیــز اســت؛ لیکــن بــر اثــر کثــرت اشــتهار و تــداول در میــان 
عامــۀ فارســی‌زبانان در آنهــا تصرّفاتــی صــورت گرفــت؛ چنان‌کــه غالبــا از هیئــت اصلــی خــود بگردیــده و بــه 
ی نزدیــک شــده‌اند«. در ادامــه آورده اســت: »مجتبــی مینــوی در کتابخانه‌هــای اســتانبول ابیاتــی  پارســی در
ــای  ــا دو‌بیتی‌ه ــات را ب ــون آن ابی ــت[ و چ ــده ]اس ــری باقی‌مان

ُ
ــل ل ــۀ اص ــه لهج ــه ب ــت ک ــه اس ــر یافت از بابا‌طاه

ــر  ــس بهت ــا، 1369، ج دوم: 384(. پ ــم« )صف ــراوان می‌بینی ــا را ف ــاف آنه ــم، اخت ــه کنی ــر مقایس ــود بابا‌طاه موج
کــرد و همچنیــن نمونه‌هایــی از دو‌بیتی‌هــای عاشــقانۀ  اســت از دو‌بیتی‌هــای اصیــل بابا‌طاهــر اســتفاده 

ــص بــه فایــز را بــه مبحــث دوبیتی‌هــا افــزود.
ّ
محمّد‌‌علــی دشــتی متخل

در قــاب ص 30 مطالبــی در زمینــة »سفر‌نامه‌نویســی« آمــده اســت. بعــد از ایــن مطالــب، ســروده‌ای در 
قالــب قصیــده و بــا موضــوع اعتقــادات کلامــی ناصــر خســرو آورده شــده اســت کــه بــه نظــر می‌رســد: بعــد از 

مطالــب قــاب، بایــد بخشــی از ســفرنامۀ ناصــر خســرو به‌عنــوان شــاهد مثــال بیایــد و نــه قصیــده.
ص 76 کتــاب، صنعــت »مناظــره« تعریــف شــده اســت و مناظــرۀ زیبــای »خســرو و فرهــاد« نظامــی بــرای 
مثــال آورده شــده اســت. بــا یک‌صــد صفحــه فاصلــه، ص176 و ضمــن معرّفــی پرویــن اعتصامــی آمــده 
اســت: »پرویــن بیشــتر بــه دلیــل بــه‌‌کار بــردن ســبک شــعری مناظــره در شــعرهایش مشــهور اســت و مناظــره‌ای 
ی ایــن نکتــه کــه مناظــره، ســبک  بــا عنــوان »بــادِ قضــا« از ایــن شــاعر بــه دنبــال آن آمــده اســت کــه ضمــن یــاد‌آور
نیســت؛ بلکــه یــک صنعــت یــا فــنّ ادبــی اســت، بهتــر اســت ایــن مناظــره نیــز بی‌فاصلــه بعــد از مناظــرۀ خســرو 

و فرهــاد جــای گیــرد.
از  بخشــی  نمونــه  بــرای  اســت.  دیر‌یــاب  و  دشــوار  گاهــی  و  نا‌مناســب  گزینش‌هــای   ، دیگــر اشــکال 
ــت اشــکالات وزنــی 

ّ
کْ‌فرزنــد آزادگان« انتخــاب شــده اســت کــه بــه عل قصیــده‌ای از ناصرخســرو بــا عنــوان »پا
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، یــای ملیّــن، تخفیــف مشــدّد و تشــدید  )دانســتن اختیــارات و ضــرورات زبانــی و شــعری، تقدیــم و تأخیــر
مخفّــف( خوانــش برخــی از ابیــات را بــرای دانشــجو مشــکل کــرده اســت و در نتیجــه باعــث بی‌میلــی و عــدم 
انگیــزه در دانشــجو بــه شــعر ناصــر خســرو می‌شــود. امــا و نــگارش ایــن قســمت از متــن براســاس خــودِ کتــاب 
فارســی عمومــی اســت. مصراع‌هایــی ماننــد: »چــو ایــن آرزو‌جــویْ تــن گشــت اســیرم« »بــه جــرّش درون نوفتــم 
« »نظــام ســخن را خداونــد   ی رهِ مشــکل انــدر یــک و تــار گــر بصیــرم«، »بــه هنــگام نرمــی بــه نرمیــی حریــرم« »بــه بار
دو جْهــان« )همــان: 31( یــا نمونه‌هایــی از ســنایی غزنــوی: »هســت شایســته گــر چِــت آیــد خشــم« »بینــی 
 او از ســیاه‌رویی اوســت« )همــان: 60(.

ّ
پَخْــجْ دیــد و دو لــب زشــت« »بهــر زشــتیْش را بیفکنــده اســت« »ذُل

کــه ســخن ســعدی دارد _ امّــا دو نمونــۀ انتخابــی از  همچنیــن بــا همــۀ ســادگی، شــیرینی و رســایی _ 
کژتابــی )ابهــام( دارنــد: گلســتان ســعدی، بــرای دانشــجو پیچیدگــی )تعقیــد( و 

بترســیدی خــدا  از  یــر  ز و ر  ک بودیو
َ
همچنان کز مَلِک، مَل

عقــل قــصْ  نا یــر  ز و ن  ا رفتنــدپســر روســتا  بــه  گدایــی  بــه 
)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 110(

انتخــاب  در  مخاطــب  ســلیقۀ  بــه  بی‌توجّهــی  و  جســت‌و‌جو  در  کافــی  و  وافــی  دقّــت  عــدم  مشــکل 
ابیّــت نمونه‌هــای خــوب کتــاب نیــز چنــدان احســاس نشــود. 

ّ
متــون، باعــث شــده اســت کــه شــیرینی و جذ

یــخ بیهقــی بــرای نشــان‌دادن قــدرت توصیــف نویســنده آمــده اســت، یــا از  نمونه‌هایــی ماننــد آنچــه از تار
، گلســتان ســعدی، بهارســتان جامــی، عبیــد  ، ســمک عیّــار ترجمــۀ تفســیر طبــری، ســفرنامۀ ناصرخســرو
ــراغ،  ــک چ ــل و ی ، چه ــدار ــلطان جهان ــت و س ــراق دوس ــنایی، ف ــۀ س ــه از حدیق ــی و آیین ــظ، زنگ ــی، حاف کان زا
طومــار دل مــن، بــزم دل‌ربایــی، کُشــتۀ تیــغ عشــق، عالــم عشــق و نمونه‌هــای دیگــر انتخــاب شــده ‌اســت، در 

ایــن دســته جــای می‌گیرنــد؛ هــر چنــد انتخــاب نمونه‌هــای بســیار خــوب نیــز در کتــاب فــراوان اســت.
قــرار‌دادن دو درس پشــت ســر هــم و بــدون فاصلــه؛ یکــی از بهارســتان جامی _ که حکایات انتخاب‌شــده 
، فکاهــی و مطایبــه ‌اســت _ و دیگــری مرثیــۀ جان‌ســوز محتشــم کاشــانی بــا عنــوان »شــاه شــهید  سراســر طنــز
ی نا‌درســت اســت و دســت‌کم نیــاز بــه یکــی دو درس فاصلــه بــا موضــوع متفــاوت بیــن  نا‌شــده مدفــون« کار

آنهــا احســاس می‌شــود.
اختصــاص دو درس پشــت ســر هــم ص 74 و 76 بــه دو نظامــی؛ یکــی نظامــی عروضــی و دیگــری نظامــی 

گنجــوی، موجــب اشــتباه و چــه بســا یکــی انگاشــتن ایــن دو نویســنده و شــاعر بــزرگ می‌شــود.
یــخ بیهقــی بــا عنــوان سَــیل، آن هــم در ادامــۀ مبحــث ادب توصیفــی، چنــدان زیبــا  انتخــاب بخشــی از تار
و تأثیر‌گــذار نیســت؛ در ایــن کتــاب، قســمت‌های بســیار نغــز و دل‌انگیــزی )ماننــد ذکــر بــردار کــردن حســنک 
؛ و هنگامــی کــه حســنک را پــای چوبــۀ دار می‌آورنــد، ذکــر خیش‌خانــة ســلطان مســعود، داســتان بوبکــر  وزیــر

حصیــری( بــرای تأییــد قــدرت توصیــف شــگرف بیهقــی وجــود دارد.
درحالی‌کــه ضبــط بیــت نخســت در اغلــب تصحیح‌هــای مســتند و مــورد اعتمــاد بوســتان ســعدی، 

یــم، گــراف )CH. H. Graf( بــه شــکل زیــر اســت: ماننــد چــاپ ذکاء‌الملــک فروغــی، قاضــی عبدالکر
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یــن جان‌آفر خداونــد  نــام  حکیــم ســخن ‌در زبــان آفریــنبــه 
)سعدی، 1372: 205(

و فروغــی کــه بیــش از بیســت نســخه را مطالعــه کــرده بــود، در پاورقــی ذیــل بیــت مــورد بحــث آورده اســت: 
»در یکــی از نســخه‌ها چنیــن اســت«. ضبــط بیــت نخســت ایــن مناجــات بوســتان در همــان صفحــات 

ــه اســت: نخســت کتــاب فارســی عمومــی این‌گون
یــدبــه نــام خدایی کــه جــان آفرید ســخن‌گفتن انــدر زبــان آفر

)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 2(

فــان بــوده 
ّ
شــاید تصحیــح غلامحســین یوســفی؛ به‌عنــوان بهتریــن تصحیــح حــال حاضــر مــورد نظــر مؤل

اســت و یوســفی نیــز همــان یــک نســخۀ مــورد نظــر فروغــی را در ایــن زمینــه اســاس تصحیــح قــرار داده اســت.
یکــی از موضوعــات اساســی در چینــش مطالــب و نظــم و شــیرازۀ مناســب، انتخــاب درســت جــای هــر 
مطلــب و نکتــه اســت. نخســتین موضوعــی کــه در قــاب و چار‌چــوب قــرار گرفتــه اســت، »نقش‌هــای زبــان« 
یــف و تبییــن نشــده اســت و دانشــجو  نــام دارد )همــان: 4(. ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز خــودِ زبــان تعر
ــا به‌عنــوان یــک نظــام و دســتگاه متشــکّل از نشــانه‌ها را  شــاید تفــاوت زبــان؛ به‌عنــوان یــک توانایــی ذهنــی ی
_ کــه کار اصلــی‌اش ایجــاد ارتبــاط از طریــق انتقــال پیــام اســت _ بــا زبــان به‌عنــوان یــک انــدام یــا در ترکیباتــی 
مثــل زبــان رنگ‌هــا و نمونه‌هــای دیگــر را ندانــد. نویســندگان موضــوع زبــان، نمودهــا، نقش‌هــاي آن را رهــا 
کرده‌انــد تــا صــص نزدیــک بــه پایــان کتــاب ص210 مبحــث »الفبــای فارســی« را مطــرح کرده‌انــد و صامت‌هــا 
که‌هــا( را نشــان داده‌انــد. ص255 زبان‌هــای ایرانــی از کــدام خانــوادۀ زبانــی  )هم‌خوان‌هــا( و مصوّت‌هــا )وا
یخــی زبــان فارســی را معرّفــی کرده‌انــد و  اســت؟ صــص 257 و 258 )آخریــن مطلــب کتــاب( دوره‌هــای تار
( رعایــت نشــده اســت. در نتیجــه، اولویــت، ضــرورت و ترتیــب موضوعــات مهــمّ و اساســی )تقدیــم و تأخیــر

ی، اقترانــی،  درحالی‌کــه از همــان ابتــدای دروس و مطالــب، انــواع اضافــه )اضافه‌هــای تشــبیهی، اســتعار
بیانــی یــا توضیحــی( همچنیــن گونه‌هــای آرایه‌‌هــای ادبــی )عناصــر زیبایی‌بخــش ســخن( به‌وفــور بــه چشــم 
یــدون )همــان: 51  می‌خــورد و در درس‌هایــی ماننــد جنــگ دوازده رُخ )همــان: 23 - 26(، پرنــد لعــل و گنــج فر
، کنایــه،  کمــی از تصاویــر ماننــد تشــبیه، اســتعاره، مجــاز - 54(، نمونه‌هایــی از ســعدی )همــان: 102 - 107( ترا
فــان تعریــف تشــبیه و ارکان آن، اســتعاره، کنایــه، دو 

ّ
ایهــام، ایهــام تناســب و ماننــد آن مشــاهده می‌شــود، مؤل

ی و اضافــۀ تشــبیهی را بــه ترتیــب بــه صــص 114، 148، 179 و 221 موکــول کرده‌انــد و از  نمونــه اضافــۀ اســتعار
صنعتــی ماننــد مجــاز و انــواع اضافــات دیگــر حرفــی در چارچوب‌هــا بــه میــان نیامــده اســت.

معرّفــی »ادب غنایــی« در میانه‌هــای کتــاب )همــان: 102( جــای گرفتــه اســت؛ در‌صورتی‌کــه قبــل از آن، 
ده‌هــا نمونــۀ ادب غنایــی ذکــر شــده اســت و ایــن نظــم نیــز چنــدان مناســب نیســت.

گفتنــد: دیوانــگان بصــره را  یــا "بهلــول را  از بغــداد می‌آمــد"  ینــی در تابســتان  نمونه‌هایــی ماننــد: "قزو
" )همــان: 135 و 143( حسّاســیت قومــی، اختلاف‌افکنــی و ماننــد آن ایجــاد می‌کننــد کــه پیشــنهاد  بشــمار

گــردد. می‌شــود: حــذف و نمونه‌هایــی دیگــر جایگزیــن 
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درحالی‌کــه نمونه‌هایــی فــراوان از وجــود »ابیــات موقوف‌المعانــی« از همــان ابتــدای کتــاب مثــل ابیــات 
ــن  ــح ای ــود دارد، توضی ــر وج ــای دیگ ــان: 5( و جاه ــی« )ن.ک. هم ــان فارس ــتایش زب 9 - 11 و 23 - 24 »در س

مــورد بــه ص188 کتــاب منتقــل شــده اســت.
ی  نقیضه‌پــرداز و   )Parody( نقیضــه بیــان  و  بــرای شــرح  کــه  اطعمــه  بُســحق  از  نمونه‌هایــی  مــورد  در 
انتخــاب شــده اســت، فقــط بیــت مطلــع از غــزل ســعدی یــا حافــظ بــا مشــخّص‌کردن شــاعر آن آمــده اســت؛ 
در‌صورتی‌کــه چنــد بیــت نقیضــه بــرای آن بیــت ذکــر شــده اســت. در اینجــا بایــد خــوب توضیــح داد کــه هــر 
کــدام از ابیــات بســحق اطعمــه نقیضــه‌ای بــرای یــک بیــت غــزل ســعدی یــا غــزل حافــظ بــا ایــن مطلــع اســت 

کــه بقیــۀ ابیــات غــزل حــذف شــده اســت.
کــه می‌تــوان آنهــا را در یــک  تکــرار در برخــی از عنوان‌هــا و مطالــب درون قاب‌هــا مشــاهده می‌شــود 
یــم«،  ــی بــا زیر‌عنوان‌هــا در یک‌‌جــا قــرار داد: »جمله‌هــا را کوتــاه بنویســیم«، »از زبــان گفتــار الهــام بگیر

ّ
عنــوان کل

ــان: 39،  ــم« )هم ــز کنی ــی پرهی ــراف«، »از دراز‌نویس گ ــی«، »پارا ــت«، »درست‌نویس ــارت اس ــی مه ــگارش نوع »ن
58 - 59، 71، 98 و 140 - 141(، »داســتان« و »متــون نثــر داســتانی« )همــان: 65 و 89(.

 -2-12 عدم ارجاع به منبع:-
در قســمت‌هایی از کتاب، مطالبی از آثار دیگران در متن مورد نظر جای گرفته اســت که به منبع اصلی آن 
ارجاع نشده اســت. برای مثال در قســمت مربوط به معرّفی شیخ ابو‌ســعید ابوالخیر و کتاب اسرار‌التوحید 
محمّد ابن منــوّر )ن.ک. معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 14( دو بیت از یــک غزل معروف رابعه بنت کعب 

ی بلخی بدون ارجاع قرار گرفته است. قُزدار
فــان بیــش از ســیزده ســطر از مطالــب 

ّ
« تعریــف شــده اســت و مؤل در چار‌چــوب ص 133، اصطــاح »طنــز

« قــرار داده‌انــد و حتّــی قیــد کرده‌انــد کــه »در تعریــف طنــز آمــده  را در دو بخــش درون نشــانۀ نقــل قــول »دو ابــرو
ــا کجــا آمــده اســت؟ یــا چــه کســانی گفته‌انــد؟ مشــخّص نیســت و نیــاز  اســت« یــا »دربــارۀ طنــز گفته‌انــد« امّ
کانــی گنجانــده شــده اســت کــه ارجــاع بــه  بــه ارجــاع دارد. در صــص134 و 135 نمونه‌هایــی از آثــار عبیــد زا

منبــع نــدارد.
ص 142 کتــاب، ابیاتــی از مثنوی‌هــای یوســف و زلیخــا و لیلــی و مجنــون جامــی آمــده اســت کــه منبــع 

آنهــا ذکــر نشــده اســت.

( و نگارش زبان-22-	 دستور خط )املا
گــون این کتاب و به‌ویــژه در قاب ص 71 بــا عنوان »درست‌نویســی« متذکّر  فــان در جاهای گونا

ّ
با اینکه مؤل

ی باشد. غلط املایی در نوشته  شده‌اند: »جای تردید نیست که نوشته باید خالی از غلط‌های املایی و دستور
آن‌چنان زشت است که گاه ممکن است تأثیر بهترین نوشته را از میان ببرد.« امّا شور‌بختانه پای غلط‌های 
املایی، اشکالات تایپی، نگارشی و مانند آن به جای‌جای این کتاب باز شده است که پرداختن به همۀ آنها 
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از حجم و اندازۀ این پژوهش فرا‌تر است و تنها نمونه‌هایی برای تقریب ذهن و تأیید مطلب، در ادامه می‌آید.
امــای واژه‌هــای »تپــان و تپیــد« بــا مدخــل »ت« فارســی از مصــدر »تپیــدن« در معنــای لــرزان، مضطــرب 
و بــی‌آرام )ن. ک. دهخــدا: ذیــل واژه( در ترکیــب »قالــب تپــان« بیــت پانزدهــم ترکیب‌بنــد معــروف محتشــم 
146 و 26( به‌صــورت  جنــگ دوازده رخُ )معین‌الدّینــی و همــکاران، 1403:  کاشــانی و بیــت چهــل و دوم 

ــه اصــاح دارد. نا‌درســت »طپــان و طپیــد« آمــده اســت کــه نیــاز ب
امــای واژۀ گفتگــو )همــان: 24، 183( به‌صــورت گفت‌و‌گــو درســت اســت؛ یعنــی بُــن ماضــی گفــت+ 
ینــی،  گــر منظــور از قزو ینــی در تابســتان از بغــداد می‌آمــد« )همــان: 135( ا . در جملــۀ »قزو + بــن مضــارع گــو و
شــخصی خــاص اســت و حــرف )ی= یــای نســب« بــه قزویــن گرفتــه باشــد، درســت اســت؛ مثــال )علامــۀ 
ینــی، در  گــر منظــور یــک شــخصی به‌صــورت عــام و ناشــناس اهــل قزویــن باشــد؛ یــک نفــر قزو ینــی( ولــی ا قزو
ــای میانجــی«  ــه قزویــن، »ی ــای نســبت« ب ینی‌یی«اســت؛ یعنــی پــس از »ی آن صــورت امــای آن به‌شــکل »قزو
و ســپس »یــای نکــره« می‌آیــد؛ در چنیــن مــواردی برخــی امــای آن را بــا »الــف میانجــی« ترجیــح داده‌انــد؛ 
ینــی‌ای؛ هم‌چنان‌کــه امــای »ملامتیــی« در ســطر پانزدهــم صفحــۀ 84 »اوّل ملامتیــی کــه در جهــان بــود«  »قزو

به‌صــورت »ملامتی‌یــی« یــا »ملامتــی‌ای« درســت اســت.
ــه همیــن  ــوَ الُله اَحَــد« ب ــلْ هُ ــۀ »قُ ــل« در آی ــه کــه معــروف و مُشــتهر اســت: امــای فعــل عربــی »قُ همان‌گون
صــورت درســت اســت؛ درحالی‌کــه دو بــار در صــص 74 و 75 بــه شــکل »قَــلْ« بــا فتــح قــاف ثبــت شــده 

ــت. اس
نْ 

َ
ــكَ أ ــا مَنَعَ ــا إِبْلِيــسُ مَ  يَ

َ
ــال ــۀ »قَ ــه معنــی دو دســتم )همــان: 88( در آی « ب ــدَیَّ امــای ترکیــب عربــی »بِیَ

عَالِيــنَ«. )ص/75( و حدیــث قدســی »خَمَــرتُ طینــة 
ْ
ــنَ ال ــتَ مِ كُنْ مْ 

َ
سْــتَكْبَرْتَ أ

َ
ــدَيَّ أ ــتُ بِيَ قْ

َ
ــا خَل تَسْــجُدَ لِمَ

ــدَیَّ اربعیــن صباحــا«. بــه همیــن صــورت درســت اســت. آدم بِیَ
امــای صفــت تفضیلــی »اجــلّ« بــر وزن افعــل در ترکیــب »شــیخ اجــل« )همــان: 102( بــا تشــدید درســت 
ی،  اســت. اجــل بــدون تشــدید، بــه معنــای گاه، هنــگام، زمــان )ن.ک. دهخــدا: ذیــل واژه( و به‌صــورت مجــاز
، باشــکوه‌تر اســت( درســت اســت. امــای  زمــان مــرگ اســت. بــا ایــن توصیــف ســعدی )شــیخ اجــلّ= بزرگوار‌تــر

واژۀ پــس از آن؛ یعنــی حتّــی و نمونه‌هــای فــراوان دیگــر در ایــن کتــاب نیــز بــا تشــدید درســت اســت.
املای کلمۀ »سایه‌بان« س 21 ص 154 به همین صورت درست است و »سایبان« غلط است.

املای واژۀ »دوم« )همان: 252( و به‌تبع آن »سوم« بدون تشدید درست است.
لغت‌نامه‌هــای معتبــری ماننــد لغت‌نامــۀ دهخــدا، فرهنــگ فارســی معیــن امــای کلمــۀ »وَلوَلــه«؛ را بــا 
فتــح اوّل و ســوم ضبــط کرده‌انــد؛ امّــا امــای ایــن واژه در چنــد جــای کتــاب )همــان: 182 و 186( و شــاید بنــا 

بــر ضبــط فرهنگ‌هــای دیگــر »وِلوِلــه« ضبــط شــده اســت.
ــد  ــان: 189( قی ــم = ni-yam« )هم ــان: 184( و نِیَ ــم« )هم ــورت »نیَ ــتم« به‌ص ــی‌ام = نیس ــت »نِ ــای درس ام

شــده اســت کــه نیــاز بــه اصــاح دارد.
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 -1-22 نقش‌نمای اضافه؛ کوتاه‌شدۀ )ی( یا همزه؟-
در مورد چگونگی نگارش نقش‌نمای اضافه با حرف )ی= نامه‌ی من( یا )همزه ۀ ـۀ = نامۀ من( بحث فراوان 
یۀ واحد و اتّفاق نظر نرسیده‌ایم، امّا فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  است و باید اذعان کرد که هنوز به یک رو
املای »ۀ ـۀ« را پیشنهاد کرده است. »برای کلمه‌های مختوم به »ها«ی غیرملفوظ، در حالت اضافه، از علامت 
»ۀ ـۀ« استفاده می‌شود: برنامۀ روزانه، بندۀ خدا« )ن.ک. دستور خطّ فارسی: 47(. در پا‌ورقی افزوده است: »این 
علامت، کوتاه‌شدۀ )‌ی( است و نباید آن را با نشانۀ همزه اشتباه گرفت.« البته به نظر نگارنده، برای بهره‌بردن از 
یه و کار هماهنگ، املای نقش‌نمای  »یای« فارسی و عدم تداخل با علامت »همزۀ عربی« و در نهایت یک رو
اضافه با همان )ی( مناســب‌تر است. نسخۀ بد‌تر از درد در کتاب فارســی عمومی و در این زمینه آوردن هر 
دو صورت املای نقش‌نمای اضافه در یک صفحه و تنها با فاصلۀ ســه ســطر اســت: »نعره‌ی هذا حسین« 
سطر پنجم و »این کشــتۀ فتاده به هامون« س 8 ص 146. در جاهای دیگر کتاب این تفاوت و اختلاف در 
املا و نگارش را مرتّب مشاهده می‌کنیم. برای نمونۀ دیگر ص 60 و نمونه‌هایی از حدیقۀ سنایی، املای فعل 

»است« در دو بیت دوازدهم و چهاردهم، به دو صورت؛ یعنی با همزه یا الف و بدون آن درج شده است:
 او از ســیاه‌رویی اوســت« )همــان: 60( و در چنیــن جاهایــی بهتــر 

ّ
»بهــر زشــتیش را بیفکنــده اســت« »ذُل

اســت کــه مصــوّت نوشــته شــود، ولــی خوانــده نشــود.
کامــل، نادرســت اســت؛ به‌ویــژه اینکــه بعــد از  بــرد صفــت مفعولــی و وجــه وصفــی بــه‌ جــای فعــل  کار
( قــرار گیــرد. ایــن اشــتباه در کتــاب مــورد بحــث، فراوانــی  = واو صفــت مفعولــی و وجــه وصفــی، حــرف )و

کــه فقــط بــه نمونه‌هایــی اشــاره می‌شــود. چشــمگیری دارد 
ــوده در شــاهنامۀ فردوســی  ــی ب ــرایش آن نامــدار ایران ــه او کــه سُ ــاد کــرده و ب ی از فردوســی ی ــراد بســیار »اف
پرداختــه شــده و آن از جانــب دیگــر ســپاهی انبــوه گــرد کــرده و تــدارک افراســیاب جنــگ را انتخــاب کــرده، 
بــون کــرده،  یــر آورده و ز یفــان خــود را از پــای در‌آورده و پیــروز شــدند، از اوج قــدرت بــه ز و هیــچ شــرطی حر

شــگفت‌زده شــده اســت« ) ن.ک. معین‌الدّینــی و همــکاران، 1403: 22 - 29(.
ئــم نگارشــی ماننــد )درنــگ، انفصــال؛ نقطــه.( نا‌درســت اســت؛  قرار‌گرفتــن »حــرف واو ربــط« بعــد از علا
، تکلیــف وصــل و فصــل جمــات بایــد مشــخّص باشــد. »مــا جنــگ را پدیــده‌ای زشــت و  ــه عبــارت ‌دیگــر ب
....  بــا کشــته شــدن دوازده پهلــوان اصلــی ســپاه تــوران، آن لشــکر پــا  یانبــار می‌دانیــم؛ و کیخســرو بــه خاطــر ز

... « )همــان: 24، 26 و 29(. بــه فــرار گذاشــتند؛ و در نهایــت...  شــگفت‌زده شــده اســت. و ایــن نمونــه‌ای از

 -2-22 ئم( نگارشی- کاربرد نشانه‌های )علا
رعایت نشانه‌های نگارشی مانند ). ،  ؛ : »«  _   _ )(( همچنین نشانه‌های سجاوندی )_ّ _ أ _ ْ  _ء _ اً_( و البته 

شناخت جای درست قرار‌دادن آنها از موضوعات کلیدی در نگارش زبان است.
»گــودرز دانــا کــه انتظــار چنیــن پاســخی را از افراســیاب و پیــران، داشــت، لشــکر ایــران را« )همــان: 24(. 
یفــان خــود را از پــای در‌آورده و  دو علامــت درنــگ )،( قبــل و بعــد از فعــل »داشــت« قــرار گرفتــه اســت. »حر
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یســه«. پیــروز شــدند، از جملــه پیــران و
کــه: »از کجــا می‌آیــی؟« گفــت: »از بغــداد«،  کــه: بازرگانــی )همــان: 72( یکــی در راه پرســید  آورده‌انــد 
گفــت: »آنجــا چــه می‌کــردی؟« گفــت: »عــرق!« )همــان: 135( بعــد از آورده‌انــد، پرســید و گفــت، علامــت نقــل 
قــول ):( درســت اســت، ولــی پــس از آورده‌انــد کــه، پرســید کــه یــا گفــت کــه: آوردن ایــن علامــت نا‌درســت 
ی بــه علامــت نگارشــی دو ابــرو )»«( نیســت.  اســت. در ضمــن چــون کلّ متــن، نقــل قــول اســت، دیگــر نیــاز

بعــد از کلمــۀ بغــداد، جملــۀ خبــری کامــل اســت و بــه جــای علامــت درنــگ )،( بــه نقطــه ).( نیــاز دارد.
»چــون باز‌آمــد؛ امیــن، ودیعــت فروختــه بــود و بهــا خــرج کــرده« علامــت نگارشــی پــس از فعــل »باز‌آمــد«، 
« نیــز احتیــاج بــه نشــانۀ نگارشــی درنــگ نیســت.  درنــگ اســت نــه انفصــال؛ پــس از نهــاد »امیــن: امانــت‌دار
، جمــع« کــرده بــود تــا بــا خاطرْ‌جمــع اشــتباه  »یکــی از دبیــران و خاطــر جمــع کــرده بــود« )همــان: 74(. »خاطــر

نشــود.
»مجموعــه اشــعار او از غــزل و قصیــده و قطعــه و رباعــی، حــدود ده تــا یــازده هــزار بیــت اســت. مضامیــن 
انتقــادی و اجتماعــی و نیــز عرفانــی از بر‌جســته‌ترین مضامیــن شــعری اوســت« )همــان: 125(. »خواننــده بــا 

معجونــی از طنــز و هــزل و هجــو و فکاهــه رو‌بــه‌رو اســت« )همــان: 133(.
صــورت درســت: »مجموعــۀ اشــعار او در قالــب غــزل، قصیــده، قطعــه و رباعــی حــدود ده تــا یــازده هــزار 
بیــت اســت. مضامیــن انتقــادی، اجتماعــی و عرفانــی از بر‌جســته‌ترین مضامیــن شــعری او اســت«. بدیهــی 
اســت کــه »الــف فعــل اســت« پــس از مصوّت‌هــای بلنــد، نوشــته می‌شــود، ولــی خوانــده نمی‌شــود: او اســت 

= اوســت.
ئــم نگارشــی به‌ویــژه نشــانۀ نقطــه ).( در پایــان مصراع‌هــا ماننــد آنچــه در ابیــات 7، 11، 13،  قــرار‌دادن علا

23 )همــان: 183 - 185( و البتــه در جاهــای دیگــر کتــاب بــه چشــم می‌خــورد، نا‌درســت اســت.
ســطر نخســت قــاب ص 58 کتــاب کــه عنوانــش »نــگارش، نوعــی مهــارت اســت« آمــده اســت: »بیــش 
گاهی‌هــا«. از هــر چیــز بایــد بدانیــد کــه »نوشــتن« علــم نیســت بلکــه مهــارت اســت. یعنــی مجموعــه‌ای از آ

ــد بدانیــد: »نوشــتن« علــم نیســت؛ بلکــه مهــارت اســت؛ یعنــی  ــز بای صــورت درســت: »پیــش از هــر چی
گاهی‌هــا«. آ از  مجموعــه‌ای 

جملــۀ معترضــه در نــگارش زبــان فارســی _ همان‌گونــه کــه در صفحــۀ 156 خــودِ کتــاب هــم آمــده اســت 
ــا  ــراردادن آن بیــن دو علامــت درنــگ )،( ی ــرد و ق ــرار می‌گی ــره ق ــه دو خــطّ تی _ بیــن دو خــطّ فاصلــه معــروف ب
ئــم نگارشــی زبان‌هــای دیگــر اســت؛ بــا توجّــه بــه ایــن  ی از علا دو علامــت انفصــال )؛( نادرســت و گرته‌بــردار
مطلــب در همــۀ جمــات معترضــۀ ابیــات 10 تــا 15 ص 146 نیــاز بــه اصــاح دارد؛ هــر چنــد بــه زعــم نگارنــده 

ی مناســب و قابــل توصیــه نیســت. ی ابیــات، چنــدان کار نشــانه‌گذار
یای خون که هست،  زخم از ستاره بر تنش فزون، حسین توست! این ماهی فتاده به در

)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 2(

یای خون _ که هست زخم از ستاره بر تنش فزون _ حسین توست!این ماهی فتاده به در



317

خوا ور«نم امی دانشگاه پیونگاشتۀ »فارسی عمونتقادی کتاب ناش ن

تمیاحافظ ح

1404 زمـــســـتـــان  و  پـــایـــیـــز 
دوره ششم، شماره دوازدهم

چند مورد نادرست و شکل درست آنها در جملات نخستین مطلب مهمّ قاب ص 4:

درستنادرست

_ نقش و استعمال و استفاده و نتیجه را خلط کرده‌اند،
_ نقش زبان، استعمال یا استفاده و نتیجۀ آن را با هم خلط 

کرده‌اند.

خلط کرده‌اند، بدین معنی که همه را همپایه دانسته‌اند. ولی 
می‌توان گفت زبان یک نقش اصلی و سه نقش فرعی دارد.

خلط کرده‌اند؛ بدین معنی که همه را همپایه دانسته‌اند، ولی 
می‌توان گفت: زبان یک نقش اصلی و سه نقش فرعی دارد.

ی  هر زبانی _ از جمله زبان فارسی _ از طرح منظمی پیرو
می‌کند یعنی قاعده و نظامی مخصوص به خود دارد.

ی  هر زبانی، از جمله زبان فارسی، از طرحی منظّم پیرو
می‌کند؛ یعنی قاعده و نظامی مخصوص به خود دارد.

ی می‌دهد تا ی می‌دهد تا...به خوبی ما را یار به‌خوبی به ما یار

 -3-22 رعایت فاصله و نیم‌فاصله-
یکی از مباحث برجسته در نوشتار و املای واژگان، رعایت اصل استقلال املایی است؛ به دنبال این اصل، 
ی اســت. در این کتاب  رعایــت انواع فاصله‌هــای میان واجــی، میــان واژه‌ای و همچنیــن نیم‌فاصله ضــرور
نمونه‌هایی فراوان مشاهده می‌شود که به این موضوع دقّت نشده است و در نتیجه املای کلمات نادرست 
 » اســت که برای نمونه و تأیید مطلب، تنها به نمونه‌هایی اشــاره می‌شــود. ص 3 کتاب، پیشــوند فعلی »فرو
از فعل پیشوندی »فرو‌می‌آورند« در ســطر دوم و خودِ »می‌آورند« در سطر سوم جای گرفته است؛ درحالی‌که 
املای درست آنها با نیم‌فاصله است. ص 23 همین موضوع در مورد فعل پیشوندی »باز‌گرداند« تکرار شده 

« در یک سطر و فعل »گرداند« در سطر بعد آمده است. است و پیشوند »باز
در قــاب ص 7 و موضــوع ادبیــات چیســت؟ حــرف »الــف = ا« فعــل »اســت« س13 و »ســت« س 14 قــرار 
یــاد از بقیــۀ فعــل و در ســطر ششــم  گرفتــه اســت. س3 قــاب ص89 هــم »الــف= ا« فعــل »اســت« بــا فاصلــۀ ز
همــان صفحــه »دا« در »داســتان« بــا فاصلــۀ محســوس از »ســتان« تایــپ شــده اســت. ص15، نیمــی از امــای 
« در آخــر س4 و بخشــی؛ »ســعید« اوّل س5 قــرار گرفتــه اســت. س 6 ص 149 پیشــوند  »ابو‌ســعید«؛ یعنــی »ابــو

»بــی« در قیــد پیشــوندی »بی‌تردیــد« بــا فاصلــه‌ای محســوس تایــپ شــده اســت.

گان دخیل(-32-	  برابر‌سازی وام‌واژه‌ها )واژ
از روزگاران گذشتۀ بسیار دور تا کنون واژگان، آمیغ‌ها و بر‌ساخته‌های فراوان از زبان‌های عربی، ترکی، یونانی، 
مغولی، فرانسوی، انگلیسی، روسی در زبان فارسی جا خوش کرده‌اند و چون با کاربرد گسترده، بخشی از زبان 
ی است بسیار دشوار و‌انگهی می‌توان با کار به‌هنگام برای  مردم شده‌اند، کنار‌گذاشتن یک‌شبۀ همۀ آنها کار
برخی از این وام‌واژگان برابرهای درست، ساده و مردم‌پسند برگزید و به‌‌کار برد. در این کتاب نمونه‌هایی از این 
 )Paragraphe( گراف دسته یافت می‌شود که بهتر است جایگزین فارسی داشته باشند. به جای دو واژۀ »پارا
، آرمــان« بهره بُرد.  و ایــده )idea(« )همــان: 98( می‌توان از واژگان فارســی »بند یا پار‌نوشــته« و »اندیشــه، باور
ی نادرست است. به جای:  جمع‌بستن این‌گونه واژه‌ها با نشانۀ جمع فارسی در همان صفحه نیز یک گرته‌بردار
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گراف‌ها قالب‌هایی هستند که انعقاد کلام در ظرف ذهن گوینده را ممکن می‌سازند.« نمی‌توان گفت یا  »پارا
نوشت: بندها پیکره‌هایی )چار‌چوب‌ها، قاب‌ها، ساخت‌ها( هستند که سخن را در ذهن گوینده می‌سازند؟!
ی« می‌تــوان بــه جــای »مکــث و کامــا )comma(« = درنــگ، »ویرگــول«  در قســمت مربــوط بــه »نشــانه‌گذار
« )parenthesis( = کمانــک، »گیومــه« )Guillemet( = دو ابــرو  )virgule( = درنگ‌نمــا یــا نقطــه درنــگ، »پرانتــز

)ن.ک. همــان: 156( بــه‌‌کار بــرد.
کــه بــرای پرهیــز از دراز‌نویســی ]درازه‌گویــی[ بــه جــای  کرده‌انــد  فــان در صــص 141 و 142 ســفارش 

ّ
مؤل

یــدن«، نوشــتن »ابتیــاع کــردن«، »بــه رشــتۀ تحریــر کشــیدن«. ســؤال اینجــا اســت کــه چنــد  واژگانــی ماننــد »خر
یــدن، ابتیــاع کــردن بــه‌‌کار می‌برنــد؟! طــرح چنیــن مطالبــی، بــه ‌خــودیِ خــود  درصــد از دانشــجویان بــه جــای خر

موجــب فرا‌گیــری ایــن واژگان، آمیغ‌هــا و بر‌ســاخته‌های نا‌درســتِ دهان‌پُر‌کــن اســت.

دستور زبان-42-	
برجسته‌ترین اشــکال در مبحث دستور زبان فارسیِ این کتاب آن اســت که مانند دیگر موضوعات وابسته 
بــه زبــان و ادبیــات، به‌عنوان یــک موضوع مســتقل مــورد بحث و بررســی قــرار نگرفتــه اســت و در قاب‌ها یا 
یف، انواع،  گون، مباحثی چون انواع کلمه )اسم، فعل و حرف( تعار چار‌چوب‌های مربوط به موضوعات گونا

فه‌های دستور زبان هیچ جایگاهی ندارند.
ّ
مقوله‌ها، طبقات، نقش‌ها و کارکردها و عناصر و مؤل

ی در ضمیمــۀ توضیحــات دروس اســت  موضــوع دیگــر ایــراد و اشــکال در شــرح و تبییــن نــکات دســتور
کــه بــرای نمونــه بــه تعــدادی اشــاره می‌شــود. 

که سیمرغ در قاف قسمت خوردچنــان پهن، خــوانِ کرم گســترد
)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 2(

در توضیحــات مربــوط بــه بیــت بــالا آمــده اســت: »پهــن خــوان کــرم، ترکیــب وصفــی مقلــوب اســت« کــه 
ایــن مطلــب نادرســت اســت؛ یعنــی نویســندگان بــا اینکــه بیــن دو کلمــۀ پهــن و خــوان علامــت نگارشــی 
ــد. ــت را درج کرده‌ان ــح نادرس ــن توضی ــا ای ــد، امّ ــع کرده‌ان ــا را قط ــاط آنه ــی ارتب ــته‌اند و به‌نوع ــگ )،( گذاش درن
س 16 ص 155 و ذیــل ترکیــب وصفــی مقلــوب »پا‌برهنــه جمــع« در بیــت ششــم »اقلیــم عشــق« به‌خوبــی 
ی اشــاره شــده اســت، امّــا اشــکال اینجــا اســت کــه در دو بیــت قبــل و بعــد از ایــن نمونــه،  بــه ایــن نکتــۀ دســتور
ــی=  ــر‌برهنه قوم ــای« و »س ــر و پ ــدای بی‌س ــدای = گ ــا گ ــر و پ ــی »بی‌س ؛ یعن ــر ــوب دیگ ــی مقل ــب وصف دو ترکی
کــه بــه آنهــا اشــاره نشــده اســت؛ هم‌چنان‌کــه در مــورد ترکیــب »نا‌جنــس  قومــی ســر‌برهنه« هــم وجــود دارد 
گرد« در توضیحــات س 16 ص 106 اشــاره شــده اســت، ولــی دربــارۀ ترکیــب »نا‌اهــل فرزنــد« در مصــراع دوم  شــا

همــان بیــت ســعدی، اشــاره‌ای نشــده اســت.
= طائــر قُــدس = طائــر عالــم قُــدس« و »کلبــۀ مــراودات« اضافــۀ  نــوع اضافــه در دو ترکیــب اضافــی »طایــر

تخصیصــی یــا اختصاصــی درســت اســت و ایــن دو اضافــۀ تشــبیهی نیســتند )ن.ک. همــان: 158(.
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فنون ادبی )آرایه‌های ادبی و صُوَر خیال(-52-	
دپیــل فنا کــه شــاه بقا مــات حکم اوســت ر بگــذ نیــز  شــما  ن  گا د پیــا بــر  هــم 

)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 125(

ی شطرنج استفاده  در توضیحات مربوط به این بیت سیف فرغانی آمده است: »در این بیت از عناصر باز
ی  ی شــطرنج و مات از اصطلاحــات این باز کرده و تصویرآفرینی نموده: فیل، شــاه و پیــاده از مهره‌های باز

است. )آرایه ادبی تناسب(« )همان: 127(.
ــرای  ــه‌ای ب ــام مهره‌هــای شــطرنج و اصطلاحاتــی ماننــد مــات و حکــم بهان ــاد‌آور شــد: هــر چنــد ن ــد ی بای
ــا آنچــه در اینجــا بیشــتر برجســته می‌نمایــد و مــورد توجّــه  ــا تناســب« اســت، امّ آوردن آرایــۀ »مراعــات نظیــر ی
؛ شــاعر می‌خواهــد بگویــد:  شــاعر بــوده اســت، آرایــۀ »ایهــام تناســب« اســت نــه تناســب و مراعــات نظیــر
ی و بقــا هــم در برابــرش تســلیم اســت و باقــی نمی‌مانــد _ ســراغ شــما ناتوانــان  نیســتی و فنــا _ کــه مانــدگار
)ضعیفــان( هــم می‌آیــد. هــر کــدام از ایــن مهره‌هــا و اصطلاحــات شــطرنج، در ارتبــاط و نزدیکــی بــا بقیــه، 
ــا »ایهــام تناســب« هــم در همیــن نکتــه  ــه ذهــن متبــادر می‌کنــد( و تفــاوت »ایهــام« ب معنــای دومــی )فقــط ب
اســت کــه در ایهــام همــۀ معانــی مــورد نظــر اســت و در ایهــام تناســب، همــان معنــای اوّل قبــول اســت و معانــی 

ــا توجّــه بــه واژه‌هــای اطــراف یــک کلمــه، بــه ذهــن نزدیــک می‌شــوند.  دیگــر ب
برآمــد از پسِ کوه، آفتاب آهســته، آهســتهبه ساغر نَقل کرد از خُم، شراب آهسته، آهسته

)همان: 151(

فــان مــراد از »کــوه و آفتــاب« را در ايــن بیــت، بــه ترتیــب »خُــم و شــراب« دانســته‌اند )همــان: 152(. در 
ّ
مؤل

صورتــی کــه ایــن کلمــات بــه معنــای اصلــی خــود نیــز دلالــت دارنــد؛ یعنــی عــاوه بــر صنعــت اســتعاره، ایهــام 
نیــز وجــود دارد. 

یا خوش استنیست پروا تلخ‌کامان را ز تلخی‌های عشق یا بر مذاق ماهی در آب در
)همان: 152(

یــا تناســب وجــود دارد.« )همــان: 153( امّــا نه‌تنهــا بیــن تلخــی  گفتــه شــده اســت: »میــان تلخــی و آب در
یــا مراعــات نظیــر یــا تناســب وجــود دارد. بــه  یــا؛ بلکــه بیــن ایــن دو و ماهــی، عشــق، تلخ‌کامــان و در و آب در
نمونه‌هایــي از ایــن تناســب‌ها در متــون فارســی ماننــد »هــر کــه جــز ماهــی زِ آبــش ســیر شــد« )مولانــا( رجــوع 

شــود.
مراعات‌النظیــر یــا تناســب در توضیحــات ص 179 به‌صــورت ناقــص تعریــف شــده اســت و در همانجــا 

[ مراعات‌النظیــر اســت: قیــد شــده اســت کــه »میــان کارگــه و نقــش ]در بیــت زیــر
ی نیستهــر آن قمــاش کــز ایــن کارگــه بــرون آیــد تمام، نقش فریب است و اعتبار

)همان: 177(

ــر  ــا کارگــه و نقــش ارتبــاط و تناســب دارد، موضــوع مهم‌ت ــد اذعــان کــرد: »قُمــاش« هــم ب ضمــن اینکــه بای
، تناســب بیــن واژگان مشــخّص شــده در بیــت زیــر )بــا فاصلــۀ پنــج بیتــی(  اینکــه بــه نظــر نگارنــدۀ ایــن ســطور
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به‌مراتــب قوّی‌تــر از بیــت بــالا اســت کــه هیــچ اشــاره‌ای بــه ‌تناســب آنهــا نشــده اســت.
ندیــد نجــات  مــا ســاحل  گــر ســفینۀ  ی نیستا عجب مدار که این بحر را کنار

)همان: 177(

ــد  ــان: 140(. بای ــت« )هم ــتعاره از دل اس ــا اس ــت: »اینج ــده اس ــا آم ــام جهان‌نم ــه ج ــوط ب ــح مرب در توضی
« )‌simbol( دل اســت. بــا  ، نمــاد يــا مظهــر اذهــان کــرد کــه بــه جــای اســتعاره بایــد گفــت: جــام جهان‌نمــا »رمــز
کار‌بــرد فــراوان واژگانــی ماننــد نرگــس، کــوه، چشــمه از مرحلــۀ اســتعاره گذشــته‌اند و بــه ســاحت رمــز و نمــاد 

شــده‌اند. وارد 
بهتــر اســت کــه در مصــراع »پــای بــر فــرق فرقــدان بینــی« )همــان: 154( در توضیحــات بــه رابطــۀ جنــاس 

ناقــص افزایشــی )جنــاس شــبه اشــتقاق( بیــن »فــرق و فرقــدان« اشــاره شــود.
کــه دارای  یــف عنصــر زیبایی‌بخــش »کنایــه« قیــد شــده اســت: »در اصطــاح ســخنی اســت  در تعر
ی باشــد و هــر دو معنــی آن صحیــح باشــند« )همــان: 179(. دو نکتــه بــه نظــر  دو معنــای حقیقــی و مجــاز
ــای دو  ــه ج ــد« ب ــب و بعی ــای »قری ــا دو معن ــول اُدب ــه ق ــک و دور و ب ــای نزدی ــه دو معن ــت اینک ــد: نخس می‌رس
ی توصیــه می‌شــود. دوم اینکــه معنــای نزدیــک یــا اوّل در کنایــه مــورد نظــر نیســت و  معنــای حقیقــی و مجــاز

ــی« دارد. ــای کنای ــان »معن ــا هم ــای دوم و دور ی ــه معن ــت‌یابی ب ــرای دس ــکان را ب ــام و پل ــک نردب ــم ی حک
گر حلقه بــه در کوفت، جوابش کردمشب چو در بستم و مست از میِ نابش کردم ماه ا

)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 171(

 کنایــۀ بســیار زیبــای »حلقــه بــه در کوفتــن«، تناســب »حلقــه بــا مــاه«، تشــخیص یــا شخصیت‌بخشــی بــه 
»مــاه« و کنایــه و ایهــام هــر دو در »جواب‌کــردن« از نــکات نغــزی اســت کــه در مــورد بیــت بــالا هیــچ اشــاره‌ای 
گهانــی شــاعر بــه  بــه آنهــا نشــده اســت و اصــولاً هیــچ توضیحــی در مــورد ایــن بیــت مطلــع عاشــقانه و گریــز نا

ادبیــات سیاســی و انتقــادی در ابیــات دیگــر غــزل نیامــده اســت.
و  مشــبّهٌ‌به  مضــاف،  تشــبیهی،  اضافــۀ  »در  اســت:  آمــده  این‌گونــه   221 ص  قــاب  توضیحــات  در 
ــا  ــا اینج ــت. ت ــده اس ــر ش ــب ذک ــد مطل ــرای تأیی « ب ــر ــرغِ فک ــد »م ــه‌ای مانن ــت.« و نمون ــبّه اس ــه، مش مضافٌ‌الی
« و نمونه‌هــای دیگــر بــود، چگونــه می‌تــوان  گــر اضافــۀ تشــبیهی مــا »لــبِ لعــل«، »قــدِ ســرو مشــکلی نــدارد، ولــی ا
ایــن اصــل را تعمیــم داد؟! مثــاً در اضافــۀ تشــبیهی »لــب لعــل« لــب = مضــاف و مشــبّه؛ لعــل = مضاف‌ٌ‌الیــه 

و مشــبّهٌ‌به اســت.
در مورد این بیت صائب تبریزی آمده است:

یشۀ نخل کهن‌سال از جوان افزون‌تر است بیشــتر دل‌بســتگی باشــد بــه دنیــا، پیر رار
)همان: 151(

« )همــان: 153( منظــور بیــت بــالا و به‌تبــع آن، همــۀ  »در بیــت آرایــۀ اســلوب معادلــه اســت؛ یعنــی شــاعر
کنــون عنــوان ارســال‌المثل )ارســال مَثَــل( برایشــان  کــه تا نمونه‌هایــی از شــعر ســبک اصفهانــی )هنــدی( 
بــه‌‌کار می‌رفتــه اســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه اصطــاح »اســلوب معادلــه« را نخســتین بــار شــفیعی کد‌کنــی 
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ــواع تصویــر و آن هــم از دیــدگاه زبان‌شــناختی مطــرح کــرده اســت.  ــرای تشــخیص مــرز »تمثیــل« از دیگــر ان ب
»بدین‌گونــه کــه تمثیــل در معنــی دقیــق آن _ کــه محــور خصایــص ســبک هنــدی اســت _ در شــکل معادلــۀ 
دو جملــه مــورد بررســی قــرار گیــرد و تقریبــا مجموعــۀ آنچــه متأخّریــن تمثیــل اطــاق کرده‌انــد، معادلــه‌ای 
اســت کــه بــه لحــاظ نوعــی شــباهت، میــان دو ســوی بیــت، _ دو مصــراع _ وجــود دارد و شــاعر در مصــراع اوّل 
، امّــا دو ســوی ایــن معادلــه از رهگــذر شــباهت قابــل تبدیــل  چیــزی می‌گویــد و در مصــراع دوم چیــزی دیگــر
بــه یکدیگرنــد و شــاید بــرای جلوگیــری از اشــتباه بتــوان آن را »اســلوب معادلــه« خوانــد تــا آنچــه را قدمــا »تمثیــل 

ــد از قلمــرو تعریــف جــدا کنیــم« )شــفیعی کد‌کنــی، 1375: 84(. ــا تشــبیه تمثیــل« خوانده‌ان ی
فتوحــی رودمعجنــی هــم ضمــن ارجــاع بــه مطلــب صُــوَر خیــال در شــعر فارســی »اســلوب معادلــه« یــا 
)مدّعــای مَثَــل( را بیتــی دانســته اســت کــه در یــک مصــراع آن )ادّعــای ذهنــی( شــاعر اندیشــه یــا مفهــوم ذهنــی 
را بیــان کنــد و در مصــراع دوم )مثــال حسّــی( مثالــی از طبیعــت و اشــیاء بــرای اثبــات ادّعــای خــود مــی‌آورد. 
»اســلوب معادلــه« در واقــع یــک تشــبیه مرکّــب عقلــی بــه حسّــی اســت کــه بــه آن ارســال مثــل یــا بیــت تمثیــل 
ط شــعر ســبک هنــدی عهــد صفویــه معرّفــی 

ّ
گفته‌انــد. او همچنیــن »اســلوب معادلــه« را عنصــر غالــب و مســل

کــرده اســت )فتوحــی، 1393: 268(.
ی آب، جــای قطــرۀ بــاران نمی‌ماندز یاران کینــه هرگز در دل یــاران نمی‌ماند بــه رو

)نقل از فتوحی، 1393: 268(

در  و  اســت  بــرده  بــه‌‌کار  »تمثیــل«  مُــرادف  را  »ارســال‌المثل«  مثــل  ارســال  همایــی  مــه 
ّ

علّا درحالی‌کــه 
تعریــف آن آورده اســت: »آن اســت کــه عبــارت نظــم یــا نثــر را بــه جملــه‌ای _ مَثَــل یــا شــبیه مثــل و متضمّــن 
مطلبــی حکیمانــه اســت _ بیاراینــد« )همایــی، 1370: 299(. نمونه‌هایــي از اشــعار متقدّمــان ماننــد عثمــان 

ــرای تأییــد مطلــب بیــان کــرده اســت. ــا ب ی، مولان مختــار
چو وقت مرگ مار آید، به گِرد رهگذر گرددبه گِرد کین او گردد کسی کِش بخت برگردد

)عثمان مختاری، 1382: 62(

شمیســا بــه ایــن نقل‌قــول دیگــر کُتــب بلاغــی؛ یعنــی اینکــه »تشــبیهی را کــه وجــه شــبه آن مرکّــب باشــد، 
تشــبیه تمثیــل گفته‌انــد« اشــکال وارد کــرده اســت و بیــن »تشــبیه تمثیــل« و »ارســال مثــل« تفــاوت قائــل شــده 
اســت و قیــد کــرده اســت: »در ارســال‌المثل هــم معقولــی بــه محســوس مرکّــب تشــبیه می‌شــود، امّــا مشــبّهٌ‌به 
جنبــۀ ضرب‌المثــل دارد« )ن.ک. شمیســا، 1392: 115 _ 118(. البتــه او در ادامــه قیــد کــرده اســت کــه »معمــولاً 
تشــبیه تمثیــل، تمثیــل و ارســال‌المثل را بــه یــک نحــو تلقّــی کننــد؛ چنان‌‌کــه گوینــد: اســاس ســبک هنــدی 

تمثیــل اســت؛ یعنــی تشــبیه معقــول بــه محســوس و نمونه‌هایــی ذکــر می‌کنــد« )ن.ک. همــان: 118(.
اشــک کبــاب باعــث طغیان آتش اســتاظهار عجز پیش ســتمگر ز ابلهی است

)صائب تبریزی، نقل از شمیسا، 1392: 118(

او در کتــاب سبک‌شناســی شــعر و ضمــن شــرح ســاختار بیــت در ســبک هنــدی ]اصفهانــی[ آورده 
ی مطــرح شــود )کــه بــه لحــاظ  اســت: »چنیــن اســت کــه در مصراعــی مطلــب معقولــی گفتــه شــود؛ یعنــی شــعار
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نقــد ادبــی نمی‌تــوان بــه آن شــعر گفــت( و در مصــراع دیگــر بــا تمثیــل یــا رابطــۀ لفّ‌و‌نشــری متناظــر یــا تشــبیه 
مرکّــب، آن را محســوس کننــد« )شمیســا، 1382: 187 - 291(.

»ارســال‌المثل« )عنصــر غالــب شــعر ســبک  بیــن  بــه مباحــث مطــرح شــده  توجّــه  بــا  اینکــه  نتیجــه 
گــر در مصراعــی از بیــت یــک امــر ذهنــی و عقلــی  اصفهانــی و هنــدی( بــا »اســلوب معادلــه« تفــاوت اســت: ا
بیایــد، صنعــت  آن  کــردن  یــا ملمــوس  بــرای روشــن‌کردن  امــری عینــی و محســوس  و در مصراعــی دیگــر 
یافــت مفهــوم یکــی از مصراع‌هــا در گــرو مصراعــی دیگــر اســت.  »ارســال‌المثل« اســت؛ یعنــی کشــف و در

یــای ولــی: ــا ایــن بیــت منســوب بــه پور ــروف صائــب ی ــن بیــت مع ماننــد همی
فیضــی لــب  طا گــر  ا ز  مــو آ گــی  د فتا هرگــز نخــورد آب زمینــی کــه بلنــد اســتا

ــا ذهنــی  ــزان باشــد؛ یعنــی هــر دو مفهــوم عینــی و ملمــوس ی ــه یــک می گــر ارزش هــر دو مصــراع بیــت ب ا
و انتزاعــی داشــته باشــند و در‌واقــع یکــی از مصراع‌هــا برداشــت و کُپــی دیگــری باشــد، صنعــت »اســلوب 

ــت.  ــه« اس معادل
ـــدمنظر ]خلوت[ دل نیست جای صحبت اضداد ــ ــ ــه در‌آی ــ ــت ــرشــ ــ ن رود، ف ــو چـــــو بـــــیـــــرو ــ ــ دیـ

)حافظ، 1362، ج اوّل: 472(

کــه همــۀ ارکان  در قــاب ص 148 آمــده اســت: »امــا در اصطــاح ادبــی اســتعاره نوعــی تشــبیه اســت 
تشــبیه حــذف می‌شــود و فقــط مشــبّه‌به، باقــی می‌مانــد«. ایــن عبــارت _ بــا اشــکلات املایــی و نگارشــی‌ای 
کــه دارد _ بــرای معرّفــی یــک نــوع اســتعاره؛ یعنــی اســتعارۀ آشــکار یــا مصرّحــه لازم اســت، امّــا نــوع دوم و بســیار 
گــر  ــه )بالکنایــه( اســت کــه بحثــی از آن نشــده اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه ا ، اســتعارۀ پوشــیده یــا مکنیّ مهــمّ دیگــر

: دانشــجو بــا نــگاه بــه صفحــۀ رو‌بــه‌رو و بیــت زیــر
و این غم دیگر که دور از روی یارم می‌کشدغــم هجــوم آورده می‌دانــم که زارم بکُشــد

)همان: 149(

از اســتاد بپرســد: اســتاد! بــا توجّــه بــه »هجــوم‌آوردنِ غــم« چــه آرایــه‌ای در بیــت وجــود دارد؟ براســاس 
مطالــب  صفحــۀ قبــل، اســتاد یــا بایــد خــودش مباحــث اســتعاره و انــواع آن را به‌گونــه‌ای دیگــر و جامــع و 
مفصّــل توضیــح دهــد، یــا بــه دانســته‌های قبلــی دانشــجو ارجــاع دهــد، یــا طفــره رود وگرنــه جوابــی قانع‌کننــده 

نــدارد.
از نظــر تقســیم انــواع اســتعاره به‌ویــژه دو نــوع اصلــی آن؛ یعنــی اســتعارۀ آشــکار )مصرّحــه( و اســتعارۀ 
کی خوارزمــی و کتــاب ارزشــمند مفتاح‌العلــوم بــوده اســت. پــس  پوشــیده )مَکنیــه = بالکنایــه( از زمــان ســکّا
از آن نیــز تقریبــا همــۀ کُتــب بلاغــی و زیبایی‌شناســی همیــن تقســیم را بــا لحــاظ زیر‌مجموعه‌هــای دیگــر 

جایــز شــمرده‌اند.
، ســیروس شمیســا در بحــث جامــع و مســتوفای اســتعاره )ن.ک. شمیســا، 1392:  از نویســندگان معاصــر
165 - 210( ابتــدا بــه ایــن موضــوع خدشــه وارد کــرده اســت و یــادآور شــده اســت: »قُدَمــا بــه نــوع دیگــری از 
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اســتعاره قائــل بودنــد _ کــه هــر چنــد ابــزار تصویرگــری اســت _ امّــا اطــاق نــام اســتعاره بــر آن صحیــح نیســت 
صاحــب  ینــی،  قزو ]خطیــب  خطیــب  بر‌خــاف  کی  »ســکّا اســت:  آورده  ادامــه  در  البتــه   .)178 )همــان: 
تلخیــص المفتــاح و الایضــاح[ اطــاق اســتعاره را بــر آن صحیــح می‌دانــد.« )همــان: 193( و ضمــن پذیــرش 
personi� )ضمن�ـی ب�ـه ش�ـرح اصطلاح�ـات مرب�ـوط و نزدی�ـک ب�ـه آن از جمل�ـه تش�ـخیص ی�ـا شخصیت‌بخش�ـی) 

ی )animism( )بــرای اطّــاع بیشــتر در زمینــۀ تفــاوت مقوله‌هایــی ماننــد تشــخیص،  fication( و جاندار‌انــگار
ی، ن.ک. حاتمــی، 1399: 24 - 35( نمونه‌هایــی هــم از آن ذکــر کــرده اســت: ی، جاندار‌انــگار اِســناد مجــاز

رزَنشبی گیســو فروهشــته به دامن
َ
ینــه گ پَلاســین مِعجَــر و قیر

)منوچهری دامغانی، 1347: 62(

: آنکــه یکــی از دو طــرف تشــبیه را ذکــر  در فنــون بلاغــت و صناعــات ادبــی، اســتعاره عبــارت اســت از
و طــرف دیگــر را اراده کــرده باشــند. اقســام اصلــی اســتعاره نیــز اســتعارۀ تحقیقیــه )محقّقــه و مصرّحــه( و 
یــف اســتعارۀ مکنیــه آمــده اســت: آن اســت کــه تشــبیه در دل  اســتعارۀ بالکنایــه )مکنیــه( اســت و در تعر
ئــم  گوینــده مســتور و مُضمَــر باشــد و مشــبّه را ذکــر کــرده، مشــبّهٌ‌به را در لفــظ نیاورنــد، امّــا از لــوازم مشــبّهٌ‌به ]مُلا

ینــه‌ای در لفــظ بیاورنــد کــه دلیــل بــر مشــبّهٌ‌به باشــد )ن.ک. همایــی، 1370: 250 - 251(. آن[ قر
ــوَد  ــ ــبْـ ــ ــه و نَـ ــ ــانـ ــ یکــی چنان‌کــه در آیینــۀ تصــوّر ماســتهـــــــزار نـــقـــش بــــــــــرآرَد زمـ

)انوری، 1372، ج اوّل: 41(

صاحــب معالم‌البلاغــه هــم اســتعاره را بــه مصرّحــه و مکنیــه تقســیم کــرده اســت و در ادامــه آورده اســت کــه 
اســتعاره مبنــی بــر تشــبيه اســت؛ حــال هــرگاه مشــبّه را تــرک کننــد و مشــبّهٌ‌به را در کلام آورنــد، اســتعارۀ مصرّحــه 
)تصریحیــه( گوینــد و هــر گاه بالعکــس مشــبّهٌ‌به را تــرک و مشــبّه را ذکــر کننــد، آن را اســتعارۀ مکنیــه )بالکنایــه( 

نامنــد )رجایــی، 1379: 292(.

قالب، وزن و قافیه-62-	
یکی از برجسته‌ترین و آشکار‌ترین اشکالات چاپی این کتاب، تغییرات و جا‌به‌جایی‌های ابیات و مصراع‌های 
... اشکال ایجاد می‌کند. ص 78 ادامۀ مناظرۀ خسرو  انتخابی است که علاوه بر آن گاهی از نظر وزن، قافیه و

و فرهاد، جا‌به‌جایی در مصراع‌های بیت 25 و 27 صورت گرفته است.
کی و آبی بگفــت: آفــاق را ســوزم بــه آهیبه یاران گفت: کز خا
ندیدم کس بدین حاضرْ جوابیبگفت: ار من کنم در وی نگاهی

)همان: 78(

ص 139 کتــاب و غــزل »کشــتۀ تیــر عشــق« شــاه نعمــت الله ولــی کــه در بحــر رجــز مثمّــن مطــویّ مخبــون 
ــر وزن اســت و  ــد ب )مفتعلــن مفاعلــن، مفتعلــن مفاعلــن( ســروده شــده اســت، بیــت پنجــم، کلمــۀ )هــم( زائ
بدیهــی اســت کــه از مصــراع دوم بیــت ششــم حــذف و بــه پایــان مصــراع اوّل بیــت پنجــم افــزوده شــده اســت. 

ی بــه آینــه نمــاجــام جهان‌نمــای ما آینــۀ جمــال او همه ، رو جــام جهان‌نمــا نگــر
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شــه چه بُوَد؟ که پادشــه بــر در او بُــوَد گداهر کــه گــدای او بُوَد، پادشــه اســت بر ... 
)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 139(

ص 142 کتــاب ســه بیــت از مثنــوی یوســف و زلیخــای جامــی پشــت ســر هــم آمــده اســت کــه در دو بیــت 
دوم و ســوم هــم نظــم مصراع‌هــا و هــم ترتیــب آنهــا و به‌تبــع آن، قافیــه نیــز بــه هــم خــورده اســت. 

که باشد عالمی خوش، عالم عشقغم عشــق از دل کس کــم مبادا
ی آور در غــم عشــق دل بی‌عشــق در عالــم مبــادازِ عالــم رو

)همان: 142(

ــخه‌های  ــت. در نس ــرده اس ــر ک ــا تغیی ــای مصراع‌ه ــم ج ــت و ه ــن دو بی ــب ای ــم ترتی ــه ه ــت ک ــکار اس آش
اصیلــی ماننــد یوســف و زلیخــای نــادر وزین‌‌پــور ایــن دو بیــت ضبــط نشــده اســت و در برخــی از نســخه‌های 

یــت( هــر دو ضبــط شــده اســت. ی و رو دیگــر هــم )رو
همیــن اشــتباه در مــورد بیت‌هــای پانزدهــم و بیســت و ششــم مثنــوی عقــاب خانلــری بــه شــکل زیــر درج 

شــده اســت کــه نادرســت اســت و بایــد بــه‌ صــورت دور در دور و نزدیــک در نزدیــک اصــاح شــود:
نــد و مُــرداردر دل خویش چو این رای گزید

َ
گ کنــده ز  شــکم آ

یســته افــزون ز شــمار یــدســال‌ها ز گز پَــر زد و دور‌تَــرَک جــای 
)همان: 183(

	-72-) یخ ادبیات )شرح احوال و آثار  تار
در شــرح حال و معرّفی امام محمّد غزالی، عنوان فیلســوف هم آمده اســت که به نظر می‌رســد: با مخالفت 
و دشــمنی این نظریه‌پرداز )Theorist( مذهب اشــعری با فلسفه و به‌ویژه فلسفۀ مشــایی _ ارسطویی یونان، 
فلاسفۀ بزرگی چون ابن ســینا و عمر خیّام، عقل معاش و مضاف بر آن با تألیف دو کتاب تهَافتُ‌الفلاسفه 
و المُنقِذ مِن الضَلال در ردّ فلســفه، نمی‌توان عنوان فیلســوف را برای او به‌‌کار برد؛ هــر چند مدّتی مقدّمات 
می مانند ناصرخسرو )ن.ک. 

ّ
فلسفه خوانده باشــد؛ به‌کاربردن عنوان فیلسوف برای شاعر و نویســندۀ متکل

همان: 30( نیز خالی از اشکال نیست.
ص 66 کتــاب شــرح حــال نویســندۀ داســتان ســمک عیّــار آمــده اســت: »فرامــرز بــن خــداداد بــن ارّجانــی از 
نویســندگان قــرن ششــم« بایــد دقّــت کــرد: نــام ایــن نویســنده »فرامــرز بــن خــداداد بــن عبــدالله الکاتــب الارّجانــی 
اســت« )صفــا، 1369، ج2: 988(. منظــور اینکــه خــداداد پســر ارّجانــی نیســت؛ بلکــه پســر عبــدالله الکاتــب 

ی یــا شــهری قدیمــی در کنــار بهبهــان اســت. ارّجانــی اســت؛ ارّجــان نــام قدیــم شــهر بهبهــان امــروز
در معرّفــی تفســیر کشف‌الاســرار و عُــدة الابــرار میبــدی آمــده اســت: »قدیمی‌تریــن تفســیر عرفانــی قــرآن بــه 
ی؛ یعنــی اســتاد رشــیدالدّین میبــدی،  زبــان فارســی« )همــان: 68( بایــد متذکّــر شــد کــه خواجــه عبــدالله انصــار
کتــاب تفســیری دارد کــه اســاس کار میبــدی در نــگارش تفســیر کشف‌الاســرار اســت )ن.ک. صفــا، 1369: 
912(. پــس فضــل تقــدّم بــا شــیخ انصــار اســت؛ خــودِ میبــدی در مقدّمــۀ تفســیرش بــه ایــن موضــوع اشــاره 
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ی شــناخته  کــرده اســت و حتّــی مدّت‌هــا تفســیر کشف‌الاســرار میبــدی بــه نــام خــودِ خواجــه عبــدالله انصــار
می‌شــد.

در شــرح حــال مولانــا آمــده اســت: »امّــا دیــدار بــا شــمس تبریــزی تأثیــری عظیــم بــر او نهــاد و در پــی آن، 
ــه حلقــۀ عرفــان درآمــد« )معین‌الدّینــی و همــکاران، 1403: 115(. در اینجــا دو  درس و مدرســه را رهــا کــرد و ب
ــرای دانشــجویان معنــای خاصّــی دارد  ــرک درس و مدرســه ب ــر ت نکتــۀ اساســی وجــود دارد: یکــی اینکــه تعبی
ــا و شــمس تبریــزی زمانــی  یــخ ملاقــات اوّل مولان کــه البتــه مــورد توجّــه نویســندگان نبــوده اســت؛ چــرا کــه تار
بیــن بیســت و هفتــم جمادی‌الآخــر )642( تــا بیســت و یــک شــوال )643( بــود و بــا توجّــه بــه زمــان ولادت 
ی هنــگام ایــن ملاقــات بیــش از ســی و هشــت ســال داشــته اســت و به‌طــور  مولانــا؛ یعنــی ربیــع‌الاول )604( و
گــر منظــور نویســندگان ایــن اســت کــه بــه دنبــال تحــوّل  معمــول دیگــر اهــل درس و مدرســه نبــوده اســت. حــال ا
و انقــاب درونــی، مولانــا آموختــن علومــی ماننــد فقــه، حدیــث، تفســیر و مجالــس و منابــر وعــظ، خطابــه، 
یــدان، اقــوال را تــرک کــرد، بهتــر اســت به‌گونــه‌ای دیگــر بیــان شــود. بــه بیــان شــفیعی کد‌کنــی: »آنچــه  تربیــت مر
از دیــدار شــمس بــرای مولانــا حاصــل شــد، یــک نتیجــۀ بنیــادی داشــت کــه معیّارهــای مولانــا را دگرگــون کــرد؛ 
یعنــی ارزش‌هایــی را _ کــه بــرای یــک فقیــه یــا یــک مذکّــر و واعــظ در آن روز وجــود داشــت و گاه چــه مایــه 
ی‌هــا بــرای صاحبانــش بــه حاصــل مــی‌آورد _ او را از چنــگ آن معیّارهــا رهایــی بخشــید. مولانــا را از  گرفتار
 ، زنــدان عــادات و عرف‌هــا و از زنجیــر معیّارهــای زمانــه آزاد کــرد« )مولانــا، 1388، ج اوّل: 21(. نکتــۀ دیگــر
تعبیــر بــه حلقــۀ عرفــان درآمــدن مولانــا اســت کــه بــه نظــر می‌رســد: مولانــا تــا ایــن زمــان بــه درجــات والایــی از 

عرفــان رســیده بــود.
در معرّفــی کتــاب هــزار و یــک شــب آمــده اســت: »بــه ســه نســخه تقســیم می‌شــود: نســخۀ هنــدی؛ نســخۀ 
ایرانــی _ کــه ترجمــه‌ای از نســخۀ سانســکریت بــه فارســی باســتان می‌باشــد _ و نســخۀ عربــی« )همــان: 159(. 
اشــکال اینجــا اســت کــه آن نســخۀ ایرانــی بــه زبــان فارســی باســتان چــه نــام دارد؟ آیــا مــا اثــری کتابــی از زبــان 

یــم؟ نیــاز بــه تأمّــل دارد! فارســی باســتان در اختیــار دار

 توضیحات )شرح و توضیح ابیات و عبارات، مفاهیم و مضامین(-82-	
همان‌گونه که پیش از این در مورد بیت زیر اشاره شد، »پهن خوان کرم، ترکیب وصفی مقلوب« نیست.

ی کــه در توضیحــات خــودِ کتــاب هــم آمــده اســت، بایــد دقّــت کــرد کــه خــوانِ کــرم= »اضافــۀ  همان‌طــور
، پهــن »قیــد« جملــه اســت و در مــورد فعــل؛ یعنــی چگونگــی  تشــبیهی« اســت. بــه نظــر نگارنــدۀ ایــن ســطور
گســتردن خــوان = ســفره توضیــح می‌دهــد: ]خداونــد[ ســفرۀ کــرم یــا بخشــش خــود را آن‌گونــه پهــن می‌گســتراند 

کــه... .
که سیمرغ در قاف قسمت خوردچنــان پهن، خــوانِ کرم گســترد

)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 2(

ــه  در توضیــح بیــت هفدهــم از داســتان جنــگ دوازده رُخ آمــده اســت: »اژدهــا: اســتعاره از هومــان کــه ب
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دســت بیــژن کشــته شــده اســت« بــه بیــت مــورد بحــث دقّــت شــود:
اژدهــافرو‌بــرد و کردش ســر از تن جدا یکــی  بســان  فكنــدش 

)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 25(

ملاحظــه می‌شــود بــا ذکــر یکــی از ادات تشــبیه؛ یعنــی واژۀ )بســان= به‌ســان( در اینجــا تشــبیه بــه‌‌کار رفتــه 
اســت و هیــچ اســتعاره‌ای وجــود نــدارد. ]خنجــر را[ فرو‌بُــرد و ســر ]هومــان[ را از تــن جــدا کــرد و ماننــد اژدهایــی 

آن را بــر زمیــن افکنــد.
س 20 ص 35 و توضیــح عبــارت: »افاضــل شــام و مغــرب و عــراق مُقِرّنــد« آمــده اســت: »شــام و مغــرب 
ــان«. در  ــه از همــۀ ســرزمین‌های عــرب زب ؛ کنای کــش و ــی آفریقاســت مرا و عــراق: مــراد کشــورهای شــمال غرب
یقــا اســتفاده  ی( و عــراق از اصطــاح کشــورهای غربــی آفر یۀ امــروز کــدام یــک متــون بــرای معرّفــی شــامات )ســور

شــده اســت؟!
س 1 قــاب ص 124 قیــد شــده اســت: »ادب انتقــادی از شــاخه‌های مهــم ادب فارســی نادرســت اســت و 

گــر منظــور نــادر اســت، نیــاز بــه فاصلــه دارد. آن ادبیاتــی اســت کــه«. منظــور از نادرســت در اینجــا چیســت؟! ا
ــه کنــد«  ــد و ارائ ــا اراده خداون ــرای اثبــات نبــوّت ب ــه دســت نبــی ب ــی کــه ب : معجــزه، خــارق عادت »معجــز
فــان 

ّ
)همــان: 136(. جــدای از اینکــه بــه جــای »خــارق عادتــی«، »خــرق عادتــی« درســت اســت و همچنیــن مؤل

ی از ســاختار عمدتــا مجهــول جمله‌هــا در زبــان انگلیســی، بــرای جملــه‌ای در زبــان فارســی _ کــه  بــه پیــرو
ی نا‌درســت اســت، منظــور از  فاعــل معلــوم دارد _ از ســاختار مجهــول اســتفاده کرده‌انــد و ایــن هــم گرته‌بــردار

عبــارت مشخّص‌شــده چیســت؟!
ــی از  ــد. یک ــا را درج کرده‌ان ــا و مصوّت‌ه ــمار صامت‌ه ــا، ش ــث الفب ــل مبح ــندگان ص 210 و 211 ذی نویس
ع« جــزءِ »صامت‌هــای« زبــان فارســی  اشــکالات ایــن قســمت آن اســت کــه همــزه )ء( را بــه جــای واجِ صامــتِ »

بــه حســاب آورده‌انــد؛ در حالــی کــه همــزه )ء( یکــی از نشــانه‌ها )حــروف( اســت و نــه جــزء آواهــا )واج‌هــا(.
« را جزء نشانه‌های زبان فارسی به شمار نیاورده‌اند )همان: 210(. اشکال دوم این است که »ژ

ــر و تمایــز  ــرای نشــان‌دادن تغیی ــان فارســی، ب ــه جــای ایــن همــه واژه در زب اشــکال ســوم ایــن اســت کــه ب
ینــی واج‌هــا از واژۀ انگلیســی ریــل )rail( اســتفاده کرده‌انــد. معنایــی بر‌خاســته از جایگز

س 11 ص 54: »بلبلــکان: بلبــان کوچــک و دوست‌داشــتنی؛ »ک« نشــانۀ تحبیــب و تصغیــر اســت. 
ــک«  َـ ــوند »ـ ــن پس ــه ای ــر اینک ــل؛ دیگ ــع بلب ــه جم ــت، ن ــک« اس ــع »بلبل ــکان: جم ــه بلبل ــت اینک ــب نخس مطل

ــک« در اینجــا فقــط بــرای تحبیــب )دوست‌داشــتن( اســت. َـ اســت، نــه »ک«؛ ســدیگر پســوند »ـ
در توضیحــات س 12 و 13 ص143 _ کــه مربــوط بــه شــرح مصــراع نخســت بیــت پنجــم از »شــرح حُســن 
لیلــی« اســت _ آمــده اســت: »باقی‌مانــدن: باقی‌گذاشــتن؛ باقی‌مانَــدَش: آن را باقــی می‌گــذارد. »فعــل مانــدن« 
در ایــن بیــت در معنــی متعــدّی بــه‌‌کار رفتــه اســت« )همــان: 143(. در اینکــه »مصــدر مانــدن« در متــون نظــم 
و نثــر گذشــته گاهــی بــه ‌صــورت متعــدّی بــه‌‌کار رفتــه اســت، شــکّی نیســت، امّــا بــا توجّــه بــه بیــت مــورد نظــر 
ــد« یعنــی فعــل  ینــۀ بیــت قبــل از آن، بایــد اشــاره کــرد: الــف( فعــل جملــه در ایــن مصــراع »باقی‌مانَ و البتــه قر
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مرکّــب اســت. ب( ایــن فعــل بــه‌ صــورت لازم بــه‌‌کار رفتــه اســت و نــه متعــدّی. ج( در ایــن بیــت و بیــت چهــارم 
« اتّفــاق افتــاده اســت و بایــد بــه نقــش ضمیــر جهشــی یــا رقصــان بیشــتر دقّــت شــود: »رقــص ضمیــر

سِــتُردهــر چــه خواهــی در ســوادش رنــج بُــرد حالــی  خواهــدش  صَرصَــر  تیــغ 
ش نَــدَ قــی ‌ما با یــگ  ر ح  لــو بــه  کســی دیگــر پــس از تــو خوانَــدَش؟کــی  تــا 

)همان: 142(

یــگ، بیهــوده می‌پنــدارد و خطــاب بــه  ی ر جامــی در ایــن ابیــات، کار مجنــون را در نوشــتن و رقــم‌زدن بــر رو
او می‌گویــد: هــر چــه می‌خواهــی تــاش کنــی و در نــگارش )ســواد( آن رنــج و ســختی تحمّــل کنــی، ]بی‌فایــده 
ک خواهــد کــرد. ]بــه نظــرت[ چــه وقتــی  اســت[ چــرا کــه بــه هــر حــال بــاد بســیار شــدید آن )نوشــته را( محــو و پــا

یــگ باقــی ‌می‌مانَــد تــا ]بــه فــرض[ اینکــه کســی پــس از تــو )آن را( بخوانــد؟ ی ایــن تختــۀ ر آن )نوشــته( بــر رو
ـــش« در کنــار فعــل کمکــی خواهد،  ملاحظــه می‌شــود کــه ضمیــر شــخصی چســبان یــا متّصــل و جهشــی »َـ
ـــش« در کنــار مانَــدَش، نهــاد جملــه و در کنــار خوانَــدَش،  مفعــول جملــه اســت. همیــن ضمیــر جهشــی »َـ

مفعــول جملــه قــرار گرفتــه اســت.
ــــرَم یــاد‌ آوری یــا نــه« از قطعــۀ معــروف نیمــا‌ یوشــیج، قیــد شــده 

َ
ـــم« در ایــن ســطر »گ دربــارۀ ضمیــر جهشــی »َـ

ــا اینکــه نکنــی. »م« نقــش مفعولــی دارد«  گــر از مــن یــاد کنــی ی ــا نیــاوری، ا گــر مــرا بــه خاطــر بیــاوری ی اســت: »ا
ــم« ابتــدا مفعــول جملــه )مــرا( و بعــد  ـ ،  ضمیــر »َـ )همــان: 175(. ملاحظــه می‌شــود کــه در یــک تناقــض آشــکار
متمّــم )از مــن( قــرار گرفتــه اســت و ســرانجام نقــش مفعولــی تأییــد شــده اســت کــه البتــه خــاف توضیــح کتــاب، 

همــان نقــش متمّــم درســت اســت.
هم‌‌چنان‌کــه در توضیحــات کتــاب هــم آمــده اســت: »زمانــی کــه چشــم... کــه هــول و اضطــراب قیامــت 
ــرد.« )همــان: 147( و بــا توجّــه بــه اینکــه »بــه بــاد رفتــن« کنایــه‌ای اســت در مفهــوم از بیــن رفتــن،  را از یادهــا بُ
ــر  ی ــت ز ــت« در بی ــاد رف ــه ب ــای »ب ــه ج ــت« ب ــاد رف ــط » ز ی ــد: ضب ــر می‌رس ــه نظ ... ب ــن و ــدر رفت ــدن، ه ــود ش ناب

مناســب‌تر اســت.
چون چشــم اهل بیت بر آن کُشتگاه فتادشد وحشــتی که شــور قیامت به باد رفت

)معین‌الدّینی و همکاران، 1403: 146(

: در توضیحات مربوط به این بیت معروف ملک‌الشعرای بهار
خبــری گفتــه و غمگیــن دل فرهــاد کنیدبیستون بر ســر راه اســت، مباد از شیرین

)همان: 166(

کرده‌انــد و تنهــا در مــورد »فرهــاد« آمــده اســت: »نمــاد  فــان فقــط بــه معنــای ظاهــر واژگان بســنده 
ّ
مؤل

ی و نا‌کامــی در عشــق اســت« )همــان: 168(. بایــد دقّــت کــرد کــه زبــان ایــن غــزل، سراســر رمــزی یــا  وفــا‌دار
نمادیــن اســت و از همــان مطلــع غــزل بــا نمــادی ماننــد »قفــس« آغــاز می‌شــود. بنابرایــن »بیســتون« رمــزی از 
ــارزه  ــارز آزادی‌خــواه، »راه« هــم مســیر مب اســتبداد رضا‌شــاهی، »شــیرین« آزادی و آزادی‌خواهــی، »فرهــاد« مب
بــرای آزادی اســت. بــرای تأییــد آن بــا پنــج صفحــه فاصلــه ایــن بیــت از غــزل معــروف فرخــی یــزدی آمــده 
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ــت:   اس
خواندم افسانۀ شیرین و به خوابش کردمغرق خون بود و نمی‌مُرد ز حسرت، فرهاد

)همان: 171(

در بیــت ششــم غــزل فرخــی یــزدی، بیــن واژه‌هــای »جگــر و گوشــه« نشــانۀ نگارشــی درنــگ )،( قــرار گرفتــه 
اســت و نه‌تنهــا بیــن آنهــا فاصلــه افتــاده اســت؛ بلکــه معنــی را نیــز فاســد كــرده اســت. »گوشــۀ‌درد« نیــز بــدون 
«؛ درحالی‌کــه  فاصلــه آمــده اســت و در توضیحــات همــان صفحــه قیــد شــده اســت کــه »گوشــه: محــل، مرکــز
ــش« بیانگــر ایــن اســت کــه نهــاد جملــه فقــط »دل« اســت؛ یعنــی بــا آتــشِ ســتم  َـ آمــدن ضمیــر چســبان و مفــرد »ـ
دل را _ کــه خونابــۀ غــم و جگر‌گوشــۀ درد بــود _ کبــاب کــردم. پــس ضبــط درســت بیــت بــه شــکل زیــر اســت: 

کــردمدل کــه خونابۀ غم بــود و جگرْ‌گوشــۀ درد کبابــش  تــو  جــور  آتــش  ســر  بــر 
)همان: 171(

س 7 ص200 قیــد شــده اســت: »اَخَــصّ: خاص‌تریــن، ویژه‌تریــن، صفــت عالــی« بایــد یــاد‌آور شــد کــه 
»اخــصّ« بــر وزن أفْعَــل؛ نَعــت تفضیلــی از خــصّ و خصــوص )ن. دهخــدا: ذیــل واژه( همــان افعــلِ تفضیــل 
، گزیده‌تــر اســت. توصیــه  ( و در معنــای خاص‌تــر عربــی اســت کــه در کار‌بــرد فارســی، صفــت تفضیلــی )برتــر
می‌شــود: ایــن مــورد اصــاح شــود و در ادامــه قیــد گــردد کــه هــر گاه ایــن ســاخت اضافــه شــود، در معنــای 
صفــت عالــی )برتریــن( بــه‌‌کار مــی‌رود. مثــال همــان عبــارت ص198 کتــاب: »و اخــصّ آن، ســرقت دیوانیــان 

اســت«.
ی »دَور = زمــان، وقــت«  ــار و هم‌جــوار ــش« در کن َـ ــل ـ ــر متّص ــرف کــه + ضمی در مــورد ترکیــب »کِــش= ح
«؛ درحالی‌کــه معنــای  « )همــان: 185( منظــور »دور او را یــا دور بــرای او آمــده اســت: »کِــش: کــه او را، بــرای او
« درســت‌تر می‌نمایــد. ]عقــاب[ دیــد کــه روزگارش بــه پایــان رســیده اســت و آفتــاب عمــرش نیــز بــه  آن »دورِ او

لــب بــام رســیده اســت یــا وقــت مرگــش فرا‌رســیده اســت.  
کِــش دَور بــه انجام رســید رســیددیــد  بــام  لــب  بــه  آفتابــش 

)همان: 182(

	3 نتیجه‌گیری-
در جای‌جــای این پژوهش بارهــا به دلایل و عوامل نقش مهم‌ و مؤثر کتاب فارســی عمومی دانشــگاه اشــاره 
ی شایسته و بایسته  شده است. حسّاسیت و ظرافت این موضوع، مطالعه، بررسی و نقد همه‌جانبۀ آن را کار
یادی  می‌کند؛ بنابراین با مطالعۀ دقیق کتاب و مواجه‌شدن با اشکالات متعدد و تغییر و اصلاح نمونه‌های ز
گون ایراد و اشکال  ی به‌‌دست آمد که کتاب حاضر از چندین منظر گونا

ّ
از آنها در این تحقیق، این نتیجۀ کل

ی و اعمال تغییرات 
ّ
ی و اساسی به بازبینی و باز‌نگری کل ، نیاز فور اساسی دارد که با لحاظ همۀ جوانب امر

و اصلاحات دارد.
الــف( حجــم ایــن کتــاب فرا‌تــر از میــزان مــورد نظــر برنامه‌ریــزان آموزشــی و تــوان و کشــش فرا‌گیــران اســت 
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ــر آن، کتــاب فصل‌بنــدی مناســب، طــرح درس منظّــم، ســر‌فصل و اهــداف فصــل و خلاصــۀ درس  و علاوه‌ب
نــدارد.

فــان و ویراســتار )فنّــی( در حــوزۀ نوشــتار )تایــپ( دســتور خــط یــا امــا و نــگارش و ویرایــش دقّــت 
ّ
ب( مؤل

ی، تقریبــا این‌گونــه اشــتباهات بــه صــورت  و توجّــه کافــی نداشــته‌اند و در نتیجــۀ ایــن تســامح و ســهل‌انگار
گســترده در همــه جــای کتــاب راه پیــدا کرده‌انــد.

ج( مشــکل اساســی دیگــر متوجــه موضــوع انتخــاب متــون ادب فارســی اســت. بســنده کــردن بــه موضــوع 
یــخ و ســده‌های خلــق آثــار ادبــی، انتخــاب نمونه‌هــای ضعیــف، مشــکل و پیچیــده، ضبــط نا‌درســت،  تار
، عــدم ارجــاع درســت و مناســب بــه متــون  یختــن مصراع‌هــا و ابیــات، بی‌توجّهــی بــه تقدیــم و تأخیــر بــه هــم ر

نتیجــۀ عــدم دقّــت کافــی در گزینــش و انتخــاب متــون شــعر )نظــم( و نثــر فارســی اســت.
کتــاب در مباحــث زبــان و زبان‌شناســی، دســتور خــطّ و نــگارش، ادبیــات داســتانی،  د( در‌حالی‌کــه 
انــواع ادبــی، تحقیــق و مقاله‌نویســی و جاهــای دیگــر تکــرار دارد، جــای طــرح مطالبــی مســتقل در حــوزۀ دســتور 

ی ایــراد و اشــکال وجــود دارد. زبــان در آن خالــی اســت و عــاوه بــر آن، گاهــی در توضیــح مباحــث دســتور
ی مشــاهده می‌شــود و در مطالــب مربــوط بــه  هـــ( در زمینــۀ فنــون ادبــی نیــز کمبودهــا و اشــتباهات آشــکار

یــخ ادبیــات و شــرح احــوال و معرّفــی آثــار هــم خالــی از اشــکال نیســت. تار
خــودِ  البتــه  و  )چار‌چوب‌هــا(  قاب‌هــا  درون  مطالــب  در  اساســی  اشــکالات  مهم‌تــر  همــه  از  و   ) و
کمتــر  فــان و ویراســتار علمــی در مبحــث مضمــون و محتــوا 

ّ
کــه مؤل توضیحــات بعــد از هــر درس اســت 

می‌شــود. مشــاهده  به‌وفــور  کتــاب  از  بخــش  ایــن  در  فاحــش  اغــاط  نتیجــه  در  و  داشــته‌اند  اهتمــام 
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